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  بررسي انديشه هاي انقلابي و اجتماعي ماركس

  فصل دوم
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  طبقه متوسط 
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  بررسي انديشه هاي انقلابي و اجتماعي ماركس

  طبقات اجتماعي و ديالكتيك ماركس 

شناخت ايستايي ماركس دقيقاً به فرآيند كـار در جامعـه برمـي گـردد بـه همـين دليـل هـم         

ي كرد . طبق بحثهـاي گذشـته ،   بايستي فرآيند كار در ارتباط با لايه بندي و قشربندي بررس

جامعه طبقاتي حاصل جدل دو نيـرو اسـت : يكـي نيروهـاي كـار و يـا نيروهـاي توليـدي و         

ديگري ارتباط روابط توليدي . به عبارت بهتر ، تضاد اساسي كـه مبنـاي تئـوري تفكرهـاي     

ر ماركس را تشكيل مي دهد نه در ميان طبقات ، بلكه ميان دو قسمت از عناصر فرآينـد كـا  

يعني نيروهاي توليدي و روابط توليدي رخ مي دهـد كـه جامعـه نيـز بـر اسـاس ايـن تضـاد         

قشربندي مي شود . پس بـرخلاف ظـاهر تضـاد اساسـي در جامعـه شناسـي مـاركس تضـاد         

طبقــاتي نيســت بلكــه تضــاد بــين نيروهــاي توليــدي و روابــط توليــدي اســت كــه مهمتــرين 

مي دهد . تضاد طبقاتي امـري قـانوني اسـت    ركن اصلي سنن نظام اجتماعي را تشكيل تضاد

كه از برخورد جدل قطبي و تضاد ميان نيروها و روابط توليدي حاصل مـي شـود . بنـابراين    

وقتي ماركس مي گويد تاريخ جوامع جهان تاريخ جنگ ميان طبقات است اين بدان معنـي  

اسـتثمارگر   نيست كه جنگ طبقات اصلي ترين نوع تضاد است بلكه طبقات استثمار شده و

  سمبولهايي از وجوه تقابل و همان در محور اصلي نيروها و روابط توليدي هستند .

اين ساده انديشي است كه در مورد عقايد مـاركس ، تضـاد را بـه جنـگ طبقـاتي محكـوم       

  نمائيم . نتيجه اينگونه ساده انديشي اين است كه وجود دو جامعه اشتراكي اوليه و
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  لابي و اجتماعي ماركسبررسي انديشه هاي انق 

كمونيسم نهايي را از نظر دور بداريم زيرا در اين دوران تاريخي دست كم از نظر مـاركس  

س هر گـاه در جامعـه طبقـاتي موجـود نباشـد تضـاد هـم بـه         پهيچ طبقه اي موجود نيست . 

مـاركس در   موجود نخواهد بود ، و لذا جدل تاريخ فرو مي ماند . روشن اسـت كـه  مراتب 

ه خود به تضاد عميق تر نيروها و روابط توليدي اشاره داردكه در حقيقت مبـين تضـاد   انديش

ميان دو طبقه آرماني است . معمولاً فرآيند ايجـاد رشـد و انحـلال طبقـات از قـانون اصـلي       

ديالكتيك مبتني بر تضاد واقعـي تـري اسـت اسـتفاده مـي كنـد ؛ يعنـي نمـي تـوانيم قـانون           

دهندة اصلي پويش و فرآينـدهاي تـاريخ اسـت را رهـا كـرده      ديالكتيك ماركي را توضيح 

است و تنها سمبلي از آن يعني تشكيل طبقات را در نظر بگيريد . در اينصـورت بسـياري از   

تحليلهاي اساسي ماركس با مشكل مواجه مي شود . در واقع خطايي را كه در مـورد تبيـين   

و را در خارج از قالب ديالكتيك تضاد طبقاتي ماركس مرتكب شده از اين است كه نظام ا

اش بررسي كرده است . ماركس در پاسخ به اين سـئوالي كـه تضـاد در جامعـه نهـايي چـه       

خواهد شد ظاهراً نفي و اثباتي نمي كنند بلكه بحث را در اينجا راهـا كـرده ايـن كارهـا بـر      

  ي دهد . عهده جامعه شناسان آينده مي گذارد و در مورد آينده كمونيسم نظري آشكار نم

در چرايي اين مسئله مي توان گفت كه خود ماركس شعور و حضـور ذهـن بـه ايـن قضـيه      

  داشت كه كار جامعه شناسان را به طور كلي كار علم فلسفه پيش بيني هاي اين چنين دوره  
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  بررسي انديشه هاي انقلابي و اجتماعي ماركس

تي تازه در جامعـه كمونيس ـ .« ويد را برنمي گيرد . به اين دليل كه در يك جمله زيبا مي گ

    ».تراژدي آزادي انسان شروع مي شود 

در جاهاي ديگر نسبت به وقوع اشكال انقلاب تجديـد نظـر مـي كنـد و بـراي مثـال تبـديل        

مصالحه آميز سرمايه داري آمريكا و انگليس به دولـت هـاي سوسياليسـت بـدون برقـراري      

طبقه در ايستايي شناسي ماركس در درجه ديكتاتوري پرولتاريا ممكن مي دهد پس مفهوم 

اول به معني سنج آرماني يك مفهوم ديالكتيكي است در شكلهاي واقعي طبقات نيز شـكل  

تضاد جدلي كلان و آرماني بصورت هاي جزئي تر و اختصاصي تر در تاريخ جوامع بـروز  

  مي كند . 

  نظريه ماركس دربارة طبقات اجتماعي

) قديمي ، فئوداليسم و كاپيتاليسم مثلاً تمدنتقسيم مي كند ( ماركس تاريخ را به چند دوره

. هر يك از اين دوره ها با شكل توليد رايج در آن دوره متمايز مي شود . ساختمان طبقاتي 

، همـراه و بـر اسـاس شـكل توليـد      جامعه كه از طبقات حاكم و محكوم تشـكيل مـي شـود    

جتماعي انسـانها اسـت . بطـور اخـص طبقـه      روابط ا ، تعيين كننده ي. نزاع بين طبقات است

حاكم كه موقعيتش مديون تملك و تصاحب و كنترل وسايل توليد است ، تمـام زنـدگاني   

اخلاقي و و معنوي مردم را هم به شيوه هاي موذيانه اي كنترل مي كنـد . بـه نظـر مـاركس     

مسـتقيم در   قانون و دولت ، هنر و ادبيات ، علم و فلسفه همه و همه به صورت كـم و بـيش  

  خدمت منافع طبقه حاكم هستند . 
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  بررسي انديشه هاي انقلابي و اجتماعي ماركس

  هر طبقه اي در دوره اي كه انقلاب مي كند از دو لحاظ مترقي است : 

منافع اقتصادي طبقه ي جديد را با پيشرفت هاي تكنولوژيكي همراه مي كند و سبب  -1

  افزايش رفاه انسان مي گردد. 

تي ضرورتاً نظريات آزادي خواهانه را عليـه نهادهـا و موسسـاتي كـه پيشـرفتهاي      منافع طبقا

. ولـي وقتـي كـه طبقـات نوخواسـته بـه       آورد تكنولوژيكي را كند مي كردند ، بوجود مـي  

صورت طبقه حاكم در مي آيند ( مثل لردها ي فئودال و كاپيتاليست ها )نقشـهاي مختلـف   

ع اقتصـادي آنهـا كـه در ابتـدا موافـق پيشـرفتهاي       ديگري بـازي مـي كننـد . در نتيجـه منـاف     

تكنولوژيكي بوده ، ايجاب مي كند كه با هر نوع تغييري كـه منـافع آنهـا رزا بـه خطـر مـي       

اندازد مخالف باشند . اين طبقـات بـا تثبيـت وضـع خـود بـه عنـوان طبقـه حـاكم از حالـت           

وضـعي آنهـا بطـور روز    قهرمانان مترقي به نمايندگان ارتجاع تبـديل مـي شـوند . در چنـين     

افزون در برابر هرز كوششي كه در جهت تغيير سازمان اجتماعي و اقتصادي جامعه باشـد و  

بوجود آورد به مقاومت بر مي خيزد . زيرا چنين تغييراتـي موقعيـت   پيشرفتي در تكنولوژي 

و تصـادمات و برخوردهـا   از ايـن رو تـنش هـا    آنها ( طبقه حاكم ) را به خطـر مـي انـدازد .   

بالاخره به تجديد سازمان انقلابي جامعه منجر مي شود . ماركس و انگلس در توضـيح ايـن   

مطلب در مانيفست كمونيست مي نويسند : ((... وسايل توليـد و مبادلـه كـه بـه عنـوان پايـه       

  رشد بورژوازي بكار گرفته شد در جامعه فئودالي بوجود آمد . با توسعه آنها 
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  و اجتماعي ماركسبررسي انديشه هاي انقلابي 

ســازمان فئــودالي كشــاورزي و صــنعت ( تــا حــدي روابــط فئــودالي تملــك ) ديگــر                    -2

 نمي توانستند با نيروهاي توليدي ( كه تا آنموقع توسعه يافته بودند ) رقابت كنند . 

سرانجام آنها به صورت زنجيرهـا و مـوانعي درآمدنـد و مجبـور بـه جـدايي بودنـد و         -3

ار جـدا شـدند . رقابـت آزاد كـه بـه پشـتيباني سـازمان اجتمـاعي و سياسـي موافـق           بالاجب

صورت مي گرفت جـايگزين آن شـد . تـاريخ صـنعت و بازرگـاني جـز تـاريخ شـورش         

نيروهاي توليدي جديد عليه مناسبات تملك ( كه لوازم وجـودي بـورژوازي و قـوانينش    

اي بازرگـاني هـر بـار وجـود     هستند ) ، نيست . كافي است فقط ذكر شود كـه بحـران ه ـ  

جامعه بورژوازي را در معرض آزمايش قرار مي دهد . در اين بحران ها نـه فقـط قسـمت    

عظيمي از محصولات موجود بلكه همة آنچه كه قبلاً توسط نيروهاي توليدي خلق شـده  

بود در فواصل معيني ويران مي شود ... شرايط جامعه بورژوازي محدودتر از آنسـت كـه   

سازش كند پس چگونـه بـورژوازي بـر    ، با ثروتي كه توسط آنها ايجاد شده است بتواند 

اين بحران ها غالب مي شود ؟ نيروهاي توليد را ويران مـي كنـد ، بازارهـاي جديـدي را     

مي گشايد و بازارهاي قديمي را با استثمار بيشتر اداره مي كند . يعنـي : بـا همـوار كـردن     

د بحرانهاي مخرب تر و از بين بردن وسايل بـراي پيشـگيري   استثمار بيشتر و ايجاراه براي 

از ايجاد بحران ها ، سلاحهايي كه با آن بورژوازي را از بـين بـرده حـالا عليـه خـود آنهـا       

ولي نه فقط بورژوازي سلاحهاي كشنده خود را ساخت ، بلكه انسـان هـايي   ردد .برمي گ

 .  يا پرولتاريا را) نيز بوجود آورد)) طبقه كارگر جديدكه آن سلاحها را بكار مي برند ( را
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  بررسي انديشه هاي انقلابي و اجتماعي ماركس

در اصطلاح ماركس طبقه ي اجتماعي به تجمع افرادي گفته مي شود كه در سازمان توليـد  

وظيفه يكساني را انجام مي دهند . ماركس مانيفست كمونيست را چنين شـروع مـي كنـد ،    

شـده ، همانـا تـاريخ نبـرد طبقـات اسـت : آزاد مـرد و بـرده ،         تاريخ همه ي جوامع شناخته 

پاتريســين و پلبــين ، اربــاب و رعيــت ، اســتادكار و شــاگردئ و در يــك كلمــه ســتمگر و  

ستمديده رو در روي هم در تضادي دائمي ايستاده و آشكار يـا پنهـان در نبـردي بـي امـان      

ا ويرانـي مشـترك طبقـات درگيـر در     بوده اند كه هر بار با واژگوني انقلابي همه جامعه يا ب

  نبرد خاتمه يافته است . 

از   جا ، جامعه را بصورت سازمان پيچيده اي در دوره هاي پيشين تاريخ ما تقريباً در همه 

رده هاي گوناگوني مي يابيم كه در آنها جنبه هاي مختلفي از رده بنـدي اجتمـاعي وجـود    

عوام يا بردگان وجـود دارنـد ، در قـرون وسـطي     دارد . در جامعه روم قديم نجبا يا اعيان ، 

و رعايـا   4شـاگردان   3كارگران مـزد بگيـر    2استادكاران  1اشراف فئودال ، دست نشانده ها 

هستند . تقريباً در همه ي اين طبقات نيز نوعي سلسله مراتب فرعي وجـود دارد . جامعـه ي   

ه ، تضادهاي آشتي ناپذير طبقاتي نوين كه بر ويرانه هاي جامعه فئودالي بنا شد 5بورژوازي 

بجاي طبقات پيشين و شرايط استثماري گذشته و اشكال قديمي نبرد را از بين نبرده است . 

  ، اشكال نويني از نبرد را قرار داده است . 

                                                 
1 - Vassals 
2 - Quild Mastrs 
3 - journey men 
4 apprentices 

طبقه سرمايه داران صاحبان وسايل توليد اجتماعي در زبان فرانسه به معني ساكن شهر است . در نظام سرمايه داري بورژوا به  Bourgeoisبورژوا جديد  – 5

  و بكار گماردن مزدبگيران اطلاق مي شود .  
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: عصـر مـا    سپس ماركس به توصيف و تشريح و خصوصيات جامعه بورژوازي مي پـردازد 

يعني عصر بورژوازي داراي اين خصـلت متمـايز اسـت كـه خصـومت هـاي آشـتي ناپـذير         

طبقاتي را آشكارتر كرده است . جامعه هر چه بيشتر به دو اردوگاه بزرگ متخاصم يعني به 

           دو طبقــه ي بــورژوازي و پرولتاريــا كــه مســتقيماً رو در روي يكــديگر ايســتاده انــد تقســيم 

در تبيين پيدايي بورژوازي آمـده اسـت كـه : از رعايـاي قـرون وسـطي ، سـاكنان        مي شود 

اجاره نشين شهركهاي اوليه ريشه گرفت و از اين شهرنشينان نيـز اولـين عناصـر بـورژوازي     

توسعه پيدا كرد . كشف آمريكا و سـفر درياهـاي دور از دينـا ، زمينـه هـاي تـازه اي بـراي        

هـاي هنـد شـرقي و چـين ، مسـتعمره كـردن آمريكـا ،        نضج بـورژوازي فـراهم كـرد . بازار   

تجارت با مستعمره ها ، افزايش وسايل مبادلـه و حجـم كـالا هـا عمومـاً بـرا ي بازرگـاني ،        

  ايجاد كرد .  –كه قبلاً ناشناخته بود  –دريانوردي و صنعت انگيزه اي بسيار قوي 

وليد صنعتي به انحصـار  گرفت : در نظام فئودالي كه ت توسعه بورژوازي بدين گونه صورت

اصناف بسته و مسدود درآمده بود در مقابل تقاضاهاي فزاينده و بازارهـاي جديـد بـه هـيچ     

  و كارگاهي جاي آن را گرفت . 1وجه كفايت نمي كرد . از اين رو نظام مانوفاكتور 

استادكاران از جانب كارگاه داران طبقه متوسط به عقب نشستند . تقسيم كـار بـين اصـناف    

  تلف به تدريج رو به زوال رفت و جايش را به تقسيم كار در هر كارگاه داد ، در همين مخ

  

                                                 
ي متكي بود . با مانوفاكتور و كارگاه در واقع مرحله انتقالي از صنعت در نظام فئودالي به صنايع جديد بود . نظام كارگاهي اساساً بر كار مستقيم انسان – 1

 شين بجاي كار انساني صنايع جديد از نظام كارگاهي متمايز مي شود .جابجا ساختن نيروي آب و ما
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  در حال گسترش بود و تقاضا مرتباً افزايش مي يافت حتي مانوفاكتور ديگر   زارزمان با

صنعتي موجـب انقـلاب شـد .     كفاف تقاضا را نمي كرد . از اين رو بخار و ماشين در توليد

، بدين گونه جاي كارگاه را صنايع غول پيكر جديد گرفت و بجاي طبقه متوسط صـنعتگر  

  ميليونرهاي صنعتي يعني رهبران اردوهاي صنعتي بورژوازي جديد نشستند . 

صنعت جديد ، بازار جهاني را بوجود آورد . كشف آمريكا در اين زمينه راهگشاي مهمـي  

جهاني موجب توسعه سريع بازرگاني ، دريانوردي و ارتباط هاي زميني شد . بـر  بود . بازار 

گسترش صنعت اثر گذاشت و با خود گسترش بازرگاني و دريـانوردي و راههـاي آهـن را    

به دنبال آورد . در اين جهان بورژوازي رشد كرد و سرمايه اش افزون شـد و از ايـن طريـق    

ي را به زير فشار گرفت . بدين گونه روشن مي شـود  همه ي طبقات باقيمانده از قرون وسط

جديد چگونه خودش محصول يك جريان طولاني از توسعه بـود . يعنـي در   كه بورژوازي 

نتيجه مجموعه اي از انقلاباتي كه در شيوه هاي توليد و مبادله به بـه وجـود آمـده ، پديـدار     

شرفت سياسـي آن طبقـه همـراه    شد . هر گامي كه در توسعه بورژوازي برداشته مي شد با پي

بود . طبقـة سـتمديده اي كـه تحـت سـلطة اشـرافيت فئـودالي بـود بـه تـدريج توانسـت در            

شهرهاي قرون وسطي به صـورت جمـع خـود حـاكم متشـكل شـود . بـا اينكـه در جاهـاي          

مثـل جمهـوري شـهري مسـتقل در ايتاليـا و                 –مختلف به صـور گونـاگون ماليـات مـي داد     

مع هذا در دوره توليد مانوفاكتوري نيرو گرفت و سرانجام از زمان تاسيس صنعت  –آلمان 

  جديد و بازار جهاني در صورت طبقة بورژوا تسلط انحصاري سياسي بدست آورد . 



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 40

  بررسي انديشه هاي انقلابي و اجتماعي ماركس

جـا  بورژوازي نقش خيلي انقلابي در تاريخ بـازي كـرده اسـت . در جريـان مبـارزاتش هـر       

دست دراز كرده به سلطه فئودال ها و روابط خانواده پدر شاهي پايـان بخشـيد . بـورژوازي    

روابط فئودالي را بر هم ريخت و رابطه بين انسـانها را بـه رابطـه پـولي و سـودجويي تبـديل       

كرد. بدين گونه همه احساسات و عواطف ديني و مردانگي را در محاسـبات خودخواهانـه   

ارزش انساني افراد به ارزش مبادله اي تقليل يافت به جاي آزادي هـاي  پولي خلاصه كرد . 

پيشين فقط يك آزادي جايگزين شد : تجارت آزاد . در يك كلمه بجاي استثماري كه در 

زير پوشش هـاي دينـي و سياسـي قرارداشـت ، اسـتثمار مسـتقيم و عريـان و وحشـيانه قـرار          

تا  آن زمان به نظـر شـرافتمندانه و محتـرم     گرفت . بورژوازي در خانه خود هر شغلي را كه

مي آمد ، نابود كرد و از اين طريق پزشك ، وكيـل مـدافع ، كشـيش ، شـاعر و عـالم را بـه       

  مواجب بگيران و حقوق بگيرانش تبديل كرد . 

بورژوازي پوشش عاطفي خانواده را از هم دريد و روابط خـانوادگي را بـه مناسـبات پـولي     

م آشكار كرد كه مي خواهد جاي قدرت وحشيانه قـرون وسـطي را كـه    تقليل داد . اين نظا

  ارتجاعيون اين همه به تحسين آن پرداخته بودند ، بگيرند . 

بورژوازي دست به فعاليت هاي اعجاب انگيزي زد كه اهـرام ثلاثـه مصـر و كانالهـاي آب     

كاوش هـايي  رساني رومي ها و كليساهاي گت ها ديگر شگفت انگيز به نظر نمي رسد . به 

  دست زد كه بر همه مهاجرتهاي پيشين ملت ها و جنگهاي صليبي سايه افكند .
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بورژوازي بدون بوجود آوردن تغييرات انقلابي دائمي در ابزارهاي توليد نمي تواند وجـود  

ر ابزارهاي توليد در مناسبات توليـد  داشته باشد . از اين رو همراه با ايجاد تغييرات انقلابي د

و در همه مناسبات جامعه دگرگوني ايجاد كـرد . همـة مناسـبات ثابـت همـراه بـا تعصـبات        

كهنه و عقايد قابل احترام ريشه كن شدند . نياز ، بـازار بـورژوازي را بـر سـطح كـره زمـين       

و جـاي بگيـرد    گسترده كرد . بورژوازي بايد در همه جا آشيانه كند . همه جا سكوت كند

بـه توليـد و مصـرف    بورژازي از طريق استثمار بازار جهاني و با همه جا ارتباط برقرار كند . 

در هر كشور ، خصيصة جهاني داده است . همةصنايع ملي سنتي و قديمي ويران شده است 

 يا رو به زوال مي رود . جاي آنها را صنايع نويني گرفته اند كه آشـنايي بـا آنهـا بـراي همـة     

ملل متمدن موضوع مرگ و زندگي را مطرح كرده است . اين صنايع ديگـر بـر مـواد خـام     

محلي متكي نيستند ،بلكه اتكا آنها بر مواد خامي است كه از دورترين نقاط تهيه مي شـود .  

توليدات و محصولات اين صنايع فقط در جامعه خودي مصرف نمـي شـود ، بلكـه در هـر     

ش و مصرف دارد . به جاي خواسته هاي قديمي و سـنتي كـه   قسمت از كره زمين بازار فرو

از طريق توليد در جامعه ارضاء مي شد ، حالا خواسته هـاي جديـدي ايجـاد شـده انـد كـه       

ارضاء آنها مستلزم محصولات سرزمين ها و اقليم هاي دوردست مي باشـد . بجـاي انـزواي    

مـي شـود و ملتهـا در سـطح     محلي و خودكفايي ، حالا ارتباطات در جهات مختلف برقرار 

جهاني بهم مرتبط مي شوند . اين وضعيت همانطور كه دربارة شـرايط توليـد مـادي صـدق     

  امكانپذير ديگرق است . انزواي ملي و بينش محدود،مي كند در زمينه هاي فكري نيز صاد
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ي و ملي متعدد ، ادبيات جهـاني بـه وجـود مـي     نيست و از همين جا است كه از ادبيات محل

آيد . در نتيجه توسعه سريع ابزار توليد و وسايل ارتباط جمعـي ، بـورژوازي همـه ي ملـل ،     

ي وحشي ترين را به سوي تمدن مي كشاند . قيمت هاي ارزان كالاهايش به مانند سلاح حت

د ؛ به وسيله آنها اين تنفـر  هاي سنگيني است كه ديوارهاي عظيم چين را به پايين فرو ميريز

همه ملل را مجبـور مـي كنـد كـه شـيوه      شديد ، بيگانگان را به اقرار مي كشاند . بورژوازي 

توليد بورژوازي را بكار گيرند و با آنچه تمدن ناميده مي شود ، آشنا شوند يعنـي خودشـان   

  بورژوا شده و در يك كلام جهان ايده آلي آنها ، جهان بورژوازي گردد.  

ورژوازي كشور را به قانونمندي شهر تسليم مي كند . شهرهاي زيادي بوجود مـي آورد و  ب

افزايش مي دهد و از اين طريق ، بخـش عظيمـي از جمعيـت را از     جمعيت شهري را شديداً

  زير سلطه ي شيوه ي زندگي روستايي نجات مي دهد . بورژوازي به همان گونه كه جامعه 

         ، كشورهاي نيمـه متمـدن را نيـز بـه كشـورهاي متمـدن وابسـته         را به شهرها وابسته مي كند

مي سازد و از اين طريق كشـورهاي روسـتايي را در شـرق و غـرب بـه كشـورهاي صـنعتي        

وابسته مي كند . بـورژوازي نـه تنهـا بـه صـورت فزاينـده از پراكنـدگي جمعيـت ، توليـد و          

ا تمركز وسايل توليد ايجـاد كـرده و   مالكيت دوري مي كند بلكه تراكم جمعيت را همراه ب

  تملك را در دست عده معدودي متمركز مي كند . اين گرايش ضرورتاً به تمركز سياسي  
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مي انجامد . بورژوازي ايالات مستقل و مجـزا را همـراه بـا منـافع مختلـف و قـوانين و نظـام        

يك كشور تحت لواي يك حكومت با نظام واحـدي از قـوانين و   مالياتي متفاوت به درون 

منافع ملي يك طبقه و مرز واحد و مشخص سياسي تبديل مـي كنـد . بـورژوازي بـا اعمـال      

زور و قوانين خود در مدت يكسـال گذشـته نيروهـاي توليـدي جمعـي فراوانـي را بوجـود        

دنـد ، چنـان كـه ديـديم     آورده كه همة نسلهاي گذشته ، روي هم به چنين كـاري قـادر نبو  

وسايل توليد و مبادله كه به عنوان پايه رشد بورژوازي به حسـاب آمـده در جامعـه فئـودالي     

ايجاد شد . در يك معين از توسعه ، اين وسايل توليد و مبادله ، شرايطي كه جامعـه فئـودال   

يـك  توليد و مبادله مي كرد ، سازمان فئـودالي كشـاورزي و صـنايع دسـتي و در     تحت آن 

كلام مناسبات فئودالي مالكيت قادر نبود با نيروي توليدي توسعه يافته بـه رقابـت برخيـزد ،    

  در نتيجه آنها به زنجيرهاي بازدارنده بدل شدند . به جاي اينها رقابت آزاد جايگزين شد 

كه به وسيله ساختهاي سياسـي و اجتمـاعي متناسـب همراهـي گشـت و تسـلط اقتصـادي و        

  وارا عملي كرد . سياسي طبقه بورژ

جنبش مشابهي اكنون در جلو چشم ما است . جامعه بورژوازي جديد با خصوصياتش مثـل  

مناسبات توليدي ، مبادله مالكيت خصوصي بر وسايل توليد به مثابه جادوگري مي ماند كـه  

ديگر قادر به كنترل نيروهاي سحر آسايش در اين جهان نيست . زيرا تاريخچـه ي نزديـك   

  ازرگاني چيزي نيست مگر تاريخ شورش نيروهاي توليدي عليه شرايط توليد و صنعت و ب
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فقط كافي است ذكر شود كه بحران هاي بازرگاني كـه بـه صـورت    عليه مناسبات مالكيت 

ار دوره يي صورت مي گيرد ، كل جامعه بورژاوزي را به لبـه ي سـقوط مـي كشـاند و هرب ـ    

اين تهديد شديدتر مي شود . در اين بحران ها ، قسـمت عظيمـي از محصـولات موجـود و     

نيروهاي توليدي خلق شدة پيشين به صورت دوره يي ويـران مـي شـوند . بنـابراين هـر چـه       

نيروي دافعه كار افزايش مي يابد ، مزد كاهش پيدا مي كنـد . صـنعت جديـد كارگاههـاي     

ه هاي بزرگ سرمايه داري صـنعتي تبـديل كـرده اسـت .     كوچك استادكاري را به كارخان

. خانه تجمع يافته و متشكل شده انـد توده هاي كارگران درست مانند سربازان در درون كار

كارگران همانند ارتش صنعتي در يك سلسله مراتب كامل تحت فرمان افسرها و گروهبان 

بورژوازي هستند ، بلكه در طول ها قرار گرفته اند . كارگران نه فقط بردگان طبقه و دولت 

روز و ساعات بكار بردة ماشين بوده و شديداً كنترل مـي شـوند و بـالاتر از همـه بـه وسـيله       

خود سرمايه دار زير نظر و مراقبت قراردارند ... هر چه صنايع جديد توسعه بيشتري مي يابد 

ات جنسي و سـني ديگـر   كار مردان از طريق كار زنان زير فشار بيشتر قرار مي گيرد . تمايز

اعتبار اجتماعي متمايزي براي طبقه كارگر به شمار نمي رود . همه ابزار كـار هسـتند ، تنهـا    

  بر حسب بكارگيري جنس و سن ، كم و بيش قيمتها تغيير مي كند . 

يك كارگر ديگر طولي نمي كشد كه مزدش را به صورت نقدي دريافت مي كند زيـرا بـه   

       ر ديگري مثل صاحب خانـه و صـاحب فروشـگاه و غيـره مواجـه     محض رهايي از استثمارگ



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 45

مي شود . در جامعه سرمايه داري ، ماركس عـلاوه بـر طبقـة بـورژوا و سـرمايه دار طبقـات       

   بررسي انديشه هاي انقلابي و اجتماعي ماركس

        پرولتاليا و خرده بورژوا را مورد توصيف و تحليـل قـرار مـي دهـد كـه چكيـده آن در زيـر        

به عنـوان لمـپن نيـز يـاد     مي آيد . به علاوه از گروهاي اوباشان و فاسدان و ولگردان جامعه 

  مي كند .

  1طبقه كارگر يا پرولتاريا

طبقه كارگر مراحل مختلفي از توسعه را طي مي كند با تولدش نزاع با بورژوازي آغاز مـي  

به وسيله گروهي از كارگران  شود . در ابتدا نبرد بوسيله كارگران به صورت انفرادي سپس

يــك كارخانــه صــورت مــي گيــرد ، آنگــاه بــه محــدودة يــك صــنف در يــك نقطــه عليــه 

بورژوازي كه آنها را مستقيماً استثمار مي كند ، كشانده مي شود . كارگران حمـلات خـود   

       داراي توليد منوجه نمي كنند بلكه عليـه خـود وسـايل توليـد متوجـه       را عليه شرايط سرمايه

  مي سازد . آنها ابزار وارداتي را كه با كارشان رقابت مي كند نابود مي كنند كارگران 

ماشين ها را تكه تكه مي كنند و كارخانه را به آتش مي كشند . آنها مي كوشند تـا منزلـت   

  از دست رفته كارگران در قرون وسطي را دوباره برگردانند .

انسجامي را تشكيل مي دهند كه در سراسر كشـور  در اين مرحله كارگران هنوز توده بدون 

پراكنده اند . كارگران در نتيجه رقابت هاي متقابلي كه ميانشـان وجـود دارد ، دسـته بنـدي     

                                                 
مي آيد كه به شخصي اطلاق مي شود كه تنها ثروتش بچه هايش بوده اند . در نظام سرمايه داري به طبقه جديد  Proletariusپرولتاريا از واژه لاتين  – 1

  د نيروي كارشان را بفروشند .كارگران مزد بگير اطلاق مي شود كه براي زندگي كردن مجبورن
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شده اند . آنها در جاهاي مختلف وحدت مي يابند و كالبد واحدي تشـكيل مـي دهنـد . بـا     

   بررسي انديشه هاي انقلابي و اجتماعي ماركس

در نظر داشت اين امر از اتحاد فعالانه آنهـا ناشـي نمـي شـود بلكـه از اتحـاد        اين وجود بايد

بورژوازي نتيجه مي شود . زيرا بورژوازي براي رسيدن به هدفهاي سياسي خـودش مجبـور   

است پرولتاريا را به حركت در بياورد و تا مدتي قادر به انجام ايـن كـار اسـت . بنـابراين در     

منانش نمي جنگد ، بلكه با دشـمنان دشـمنانش يعنـي بـا سـلطنت      اين مرحله پرولتاريا با دش

مطلقه و فئودال ها و سرمايه داران غير صنعتي و خرده بورژوازي مبارزه مـي كنـد .بنـابراين    

در اين مرحله تمام جنبش تاريخي در دستان بورژوازي متمركز شده اسـت و در نتيجـه هـر    

  مي شود .  پيروزي كه به دست آيد پيروزي بورژوازي محسوب

  ولي با توسعه صنعت ، پرولتاري نه تنها از لحاظ تعـداد افـزايش مـي يابـد ، بلكـه بـه شـكل        

توده هاي عظيم تري متمركز مي شود . نيرويش فزوني مي گيرد و چنـين نيرويـي را بيشـتر    

احساس مي كند . منافع و شرايط مختلف زندگي در ميـان مرتبـه هـاي مختلـف كـارگران      

         ت برابري در مي آيد و در همه جا مزدها به همان سطح پايين خود تنزلبيشتر به حال

مي كند . رقابت فزاينده در ميان بـورژوازي و بحرانهـاي تجـاري ، مـزد كـارگران را حتـي       

توسعه ماشين كه مرتباً سريعتر صورت مـي گيـرد ، معيشـت    مي كند.ناپايدارتر و متزلزل تر 

ر مي اندازد . برخوردهـاي بـين كـارگر و سـرمايه دار بيشـتر      كارگران را هروز بيشتر به خط

خصلت برخورد بين دو طبقه كارگر و سرمايه دار را به خود مي گيـرد . بنابريـان كـارگران    



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 47

براي مبارزه با بورژوازي تشكيلاتي ( مثل اتحاديه ها ) را مـي آفريننـد . بـراي اينكـه ميـزان      

   كسبررسي انديشه هاي انقلابي و اجتماعي مار

دستمزد ها را بالا نگهدارند ، بصورت گروهي تجمع حاصل مي كنند و سرانجام تشكيلات 

ايداري به وجود مي آورند تا اين نوع طغيان را از پيش فـراهم كننـد . بـدين گونـه نبردهـا      پ

  اين جا و آنجا به صورت شورش ها در مي آيد . 

ثمـرة واقعـي نبردشـان در نتـايج فـوري      از اين به بعد كارگران موقتاً پيروز مي شوند . زيـرا  

نهفته نيست ، بلكه در گسترش مستمر اتحاديـه جـاي دارد . ايـن اتحاديـه در نتيجـه توسـعه       

            جديـد خلـق مـي شـود گسـترش بيشـتري پيـدا        وسايل ارتباط جمعي كه بـه وسـيله صـنعت    

. ايـن چنـين    مي كند و كارگران نواحي مختلف را در ارتبـاط بـا يكـديگر قـرار مـي دهـد      

ارتباطي لازم بود تا نبردهاي متعدد محلـي را كـه همگـي داراي خصـلت واحـدي بودنـد ،       

متمركز كرده و به صورت نبرد ملي بين طبقات درآورد . روشن است كه هر نبرد طبقاتي ، 

نبردي سياسي مي باشد . سازمان يافتن پرولتاريـا بـه درون يـك طبقـه و در نتيجـه بـه درون       

  سي در نتيجه رقابت موجود بين خود كارگران ، پيوسته منقلب و واژگون  يك حزب سيا

گرفتـه اسـت . بـا     جشده است . ولي هر بار استوارتر و قوي تر از بـار پـيش برخاسـته و نض ـ   

استفاده از تقسيماتي كه بـين خـود بـورژوازي وجـود دارد از نظـر قـانوني قـانوني بالاجبـار         

 1848ان فراهم مي شود . لايحه ده ساعت كار در سال شناسايي منافع ويژه اي براي كارگر

در پارلمان انگلستان به تصويب رسيد از اين نمونه است . در ايـن لايحـه سـاعت كـارگران     

  كارخانجات به ده ساعت محدود شد . 
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   بررسي انديشه هاي انقلابي و اجتماعي ماركس

لتاريـا را از راههـاي زيـادي    روي هم رفته برخوردهاي بين طبقاتي كهن ، جريان توسعه پرو

وسعت بخشيد . بورژوازي خودش را در يك نبرد دائمي يافت . در ابتدا نبردش با اشرافيت 

بود سپس با آن بخش هايي از خود بورژوازي كـه منافعشـان بـا پيشـرفت صـنعت مغـايرت       

.  داشت ، به نبرد پرداخت و هميشه با بورژوازي كشورهاي بيگانه در حال نبـرد بـوده اسـت   

در همة اين نبردها خودش را مجبور مي بيند كه براي جلب كمك به پرولتاريا متوسل شود 

و براي اين كار ، طبقه كارگر را به صحنه سياسي مي كشاند . بنابراين خود بورژوازي براي 

پرولتاريا آموزشي همگاني فراهم مي كند و ايدئولوژي سياسي خودش را ترويج مي كند . 

بـه  مسلح مي كند .  –بورژوازي  –با اين كار پرولتاريا را براي جنگ با خوش ديگر به بيان 

علاوه چنان كه تا بحال ديده ايم همة بخش هاي طبقات حاكم در نتيجة پيشرفت صنعت به 

پرولتاريا وابسته مي شـوند و از ايـن طريـق حـداقل شـرايط وجوديشـان مـورد تهديـد قـرار                       

            راي طبقة پرولتاريا عناصر تازه اي از روشنگري و پيشرفت را فراهم مي گيرد . اين نيز ب

مي آورد ، سرانجام در زماني كه نبرد طبقاتي به ساعت هاي قطعي خود مي رسـد ، فرآينـد   

از هم پاشيدگي طبقه حاكم ادامه پيدا مي كند و در واقـع بخـش كـوچكي از طبقـه حـاكم      

د ، طبقـه اي كـه آينـده از آن    به طبقـه انقلابـي مـي پيونـد    د و خودش را از بقيه جدا مي كن

اوست . بنابراين همانگونه كه در دورة پيشتر بخشي از اشـرافيت بسـوي بـورژوازي رفـت ،     

. در اين جريان به طور خاص بخشـي از   حالا نيز بخشي از بورژوازي به پرولتاريا مي پيوندد

  مي گيرند .  ايدئولوگ هاي بورژازي در كنار طبقه كارگر قرار
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   بررسي انديشه هاي انقلابي و اجتماعي ماركس

از همة طبقاتي كه امروزه رو در روي بـورژوازي ايسـتاده انـد ، پرولتاريـا بـه تنهـايي طبقـه        

حقيقتاً انقلابي است . طبقـات ديگـر زوال مـي پذيرنـد و در جريـان صـنعت جديـد از بـين                     

حصول ويژه و ضروري و ضروري صـنعت جديـد اسـت .    ، در حاليكه پرولتاريا ممي روند 

شرايط اجتماعي جامعه قديمي ، ديگر براي پرولتاريا وجود ندارد . كارگر تملكـي نـدارد ،   

روابط او با زن و بچه هـايش بـا روابـط خـانوادگي بـورژوازي فـرق دارد . كـارگر صـنعتي         

ت ملـي عـاري شـده اسـت .     جديد در انگلستان ، فرانسه ، امريكا يا آلمان از هر نـوع خصـل  

براي او قانون ، اخلاق و دين چيزي جز تعصبات بورژوازي نيسـت . زيـرا بـه خـوبي درك     

  مي كند كه در وراي هر ماده و آيه اي بخشي از منافع بورژوازي نهفته است . 

همة طبقات پيشين كه به قدرت رسيدند ، كوشيدند تا با فـداي جامعـه ، منزلـت و موقعيـت     

  كنند . پرولتاريا نمي تواند بر نيروهاي توليدي جامعه مسلط گردد مگر شيوه  خود را حفظ

هاي پيشين تخصيصي را مضمحل كند . زيرا كارگران چيزي را كه به خودشان تعلق داشته 

ندارد كه حفظ كنند . رسالت كارگران در ويران كردن همه ضمانت ها و بيمه هـاي  باشد ، 

  مالكيت فردي نهفته است . 

جنبش هاي تاريخي پيشين ، جنبش هاي خود اقليت ها يا براي تامين منـافع اقليـت هـا     همة

بوده است در حالي كه جنبش پرولتاريا ، جنبش مستقل و خودآگاه اكثريـت وسـيع جامعـه    

است . جامعه است . پرولتاريا به عنوان پايين ترين قشر جامعـه حاضـر ، نمـي توانـد صـعود      
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ي تكيه گاه رسـمي جامعـه را ويـران كنـد . نبـرد پرولتاريـا بـا        كند مگر آنكه همه ي قشرها

   بررسي انديشه هاي انقلابي و اجتماعي ماركس

در ابتدا چهرة يك نبرد ملي بـه خـود    –و نه محتوي  –بورژوازي از لحاظ شكل و صورت 

مي گيرد ، بنابراين پرولتارياي هر كشور بايد قبل از همه ، حساب بورژوازي كشور خود را 

كـه در درون جامعـه    –وشن كند . در توصـيف مراحـل توسـعه پرولتاريـا جنـگ داخلـي       ر

مي تواند كم و بيش ، نقطة شروع محسوب شود و تا آنجـا پـيش رود كـه     –موجود هست 

به انقلابي آشكار نبديل شود . در اين مرحله بركناري قهر آميـز بـورژوازي زمينـة اصـلي را     

  م مي كند . براي جنبش و حركت پرولتاريا فراه

تا كنون همانطور كه ديده ايم هر شكلي از جامعه متكي بوده است به خصومت بين طبقات 

  ستمگر و ستمديده ، ولي براي اينكه طبقه زير ستم قرار بگيرد ، شرايط معيني بايد فراهم 

شود كه تحت آنها حداقل آن طبقه بتواند زندگي رقت انگيز خود را ادامه دهد . سرف هـا  

وره فئوداليسم توانست به درون طبقه بورژوا توسعه پيدا كند . برعكس ، كارگر جديد در د

به جاي اينكه با پيشرفت هاي صنعت همراه باشد در شرايط وجودي طبقـه خـودش ، مرتبـاً    

پائين تر مي رود . از همين جا آشكار مي شود كه بورژوازي ديگر براي طبقه حاكم جامعه 

ين طبقه از طريق قـوانين ، شـرايط زنـدگي خـودش را بـر جامعـه       مناسب نخواهد بود ولي ا

تحميل مي كند . بدين گونه چون بورژوازي با جامعـه همسـاز نيسـت بـراي حكومـت هـم       

مناسب نمي باشد . از سوي ديگر بورژوازي در درون خود گوركنـانش را ايجـاد مـي كنـد     

  قابل اجتناب مي باشد .  بدين گونه زوال بورژوازي و پيروزي پرولتاريا ، موضوعي غير
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   بررسي انديشه هاي انقلابي و اجتماعي ماركس

  طبقه متوسط  

طبقه متوسط در آثار ماركس به گروههاي اطلاق مي شود كه با توجه به وسيله توليـد و يـا   

نقشي كه در اجتماع يا منابع درآمد دارند ، موقعيت متوسطي را در جامعه اشغال كرده اند . 

سط را بين طبقات پرولتاريا و سرمايه دار در نظر مي گيرد . طبقـه متوسـط   ماركس طبقه متو

يا خرده بورژوازي قطع نظر از اينكه در شهر يا روستا زنـدگي كنـد بـا دو مـلاك مالكيـت      

وسايل توليد و كار مشخص مي شود . بنـابراين سـرمايه دار طبقـه اسـت كـه وسـايل توليـد        

  ر اختيار دارد و خرده بورژوازي طبقه اي است كه عظيم را بكار گماردن انسانهاي زياد د

وسايل توليد را به مقياس بسيار كوچكتري در تصاحب دارد و طبقه پرولتاريـا هـيچ چيـز را    

در تملك ندارد . بنابراين تنها درجه ثروت ، حدود طبقات را تعيين نمي كند ، بلكـه نقـش   

و بكـار گمـاردن انسـانهاي ديگـر در     هاي اجتماعي يعني مناسبات آنها با وسايل توليد كار 

يكر طبقـه متوسـط   پدارد . از لحاظ ماهيت گروههاي اجتماعي كه در تعيين طبقات اهميت 

، صـاحبان كارگاههـاي    ماركس معتقد است كه طبقه متوسط رو بـه پـايين    –جا گرفته اند 

 كوچك ، پيشه وران و خرده مالكان بـه عنـوان بخـش هـايي از طبقـه متوسـط بـراي حفـظ        

موقعيت خود با بورژوازي مبارزه مي كنند . بنابراين اينها انقلابي نيستند بلكه محافظه كار و 

ارتجاعي اند . زيرا مي كوشند چرخ هاي تاريخ را بـه عقـب برگرداننـد . آنهـا در صـورتي      

انقلابي خواهند بود كه به درون پرولتاريا كشانده شوند . مـاركس معتقـد اسـت كـه چنـين      
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قشر پايين طبقه متوسط يعني خرده فروشان و مغازه داران و پيشه وران و خرده خواهد شد : 

   بررسي انديشه هاي انقلابي و اجتماعي ماركس

مالكان به تدريج به درون پرولتاريا سقوط مي كننـد . زيـرا اولاً سـرمايه آنهـا بـراي سـرمايه       

يه داران كـلان قـادر   گذاري در صنايع جديد كافي نخواهد بود و در صحنه رقابت با سـرما 

به رقابت نخواهد بود . ثانياً مهارت هاي ويژه آنها در رابطه با پيدايش شـيوه هـاي نـويني از    

  توليد اعتباري نخواهد داشت . 

به درون پرولتاريا خصلت انقلابي پيدا خواهند كرد . زيرا نـه فقـط از منـافع    اينان با كشيدن 

آينده اند . بدين گونه آنها نقطـه نظـر خودشـان را    حال دفاع نمي كنند بلكه خواستار منافع 

  ترك كرده و به نقطه نظر پرولتاريا مي پيوندند. 

در پايان ماركس از (( طبقه خطرناكي )) نام مـي بـرد كـه آنهـا را لمـپن پرولتاريـا يـا تفـال         

اجتماعي خوانده است . اينها تودة فاسدي هستند كه از پايين ترين لايه هاي جامعه قـديمي  

بيرون ريخته اند و ممكن است در اين جا و آنجا به درون جنبش انقلابي پرولتاريـا كشـانده   

شوند . چون اينها بيشتر تابع شرايط زندگي خود هستند از اين رو به جاي اين كه به عناصـر  

  انقلابي تبديل شوند ، به وسيله اي فاسد براي ايجاد توطئه هاي ارتجاعي تبديل خواهندشد.  

  اكم و آرمانهاي حاكم  طبقه ح

ماركس طبقه حاكم را (( نيروي مادي حاكم بر جامعه )) و (( طبقه اي كه وسايل توليـد را  

           اختيار دارد )) و (( طبقـه اي كـه دولـت را كنتـرل مـي كنـد و زمـام فكـر مـردم را بدسـت           
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بررسي ام توليد مي گيرد )) تعريف مي كند . به بيان ديگر طبقه حاكم ، اقليتي است كه زم

   انديشه هاي انقلابي و اجتماعي ماركس

اقتصادي ، توزيع ثروت ، نيرو سياسي و فعاليت هاي فكري و هنري را در جامعه در دسـت  

          يعنـي 1دارد . از نظر ماركس آرمانهاي طبقـه حـاكم در هـر عصـري آرمانهـاي حـاكم انـد        

مي دهد ، همزمان نيروي فكري حاكم  طبقه اي كه نيروي مادي حاكم در جامعه را تشكيل

طبقه اي بر جامعه را تشكيل مي دهد ، همزمان نيروهاي فكري حاكم نيز به شمار مي رود . 

  كه وسايل توليد فكري را نيز در تصرف دارد . بنابراين آرمانهاي كساني كه فاقد توليد 

حاكم نيـز چيـزي بـيش    وسايل فكري اند تابع و وابسته به آرمانهاي حاكم است . آرمانهاي 

از تبيين آرماني مناسبات مادي مسـلط طبقـه حـاكم را ايجـاد مـي كنـد آرمانهـايش نيـز بـه          

حــاكم را تشــكيل مــي دهنــد عــلاوه بــر صــورت مســلط در مــي آيــد . افــرادي كــه طبقــه  

خصوصيات ديگر ، صاحب آگاهي نيز هستند و بنابراين فكر مي كنند . يعني محـدوده هـر   

             ينـه هــا تعيــين كـرده و بــه عنــوان متفكـران و انديشــمندان حكومــت    عصـري را در همــه زم 

مي كنند اينان با توليد و توزيـع افكـار و آرمانهـاي خـود بـورژوازي را مـنظم مـي كننـد و         

آرمانهاي خود را حاكم مي سازند . براي مثال در عصري و در كشوري كه قدرت سلطنتي 

بارزه مي كنند و بنابراين جايي كـه تسـلط بـه صـورت     ، اشرافيت و بورژوازي براي تسلط م

مشترك اعمال مي شود نظريه جدايي قدرت ها انديشه مسلط را تشكيل مي دهد و به ظاهر 

  آن را قانوني ابدي مي سازد . 

                                                 
 141اديبي حسين ك نظريه هاي جامعه شناسي  – 1
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   بررسي انديشه هاي انقلابي و اجتماعي ماركس

ه حاكم نيز بروز مي تقسيم كار كه تا كنون يكي از نيروهاي اصلي تاريخ بوده است در طبق

كند و به صورت تقسيم كار مادي و ذهني تجلي پيدا مي كند . بدين گونـه در درون طبقـه   

بورژوا بخشي به عنوان متفكران و ايدئولوگهاي فعال در مي آيند . منبع اصلي معيشت آنهـا  

از طريق فراهم آوردن و مدون كـردن تصـورات و ايـدئولوژي مربـوط بـه طبقـه خودشـان        

مي شود . بخش هاي ديگر طبقه بورژوا نسـبت بـه ايـن عقايـد و آرمانهـا نظـر فعـال         حاصل

  نداشته ، بلكه آن را مي پذيرند . در مرحله نهايي انقلاب بين اين دو بخش خصومت و 

درگيري شديد حاصل مي شود و ايدئولوگهاي مترقـي بـه پرولتاريـا مـي پيونـدد و انسـجام       

  طبقه حاكم را در هم مي ريزند . 

  طبقه درخود و براي خود و جامعه بي طبقه  

ماركس تحولات طبقه را در دست يافتن بـه تشـكيلات سياسـي و فـراهم كـردن تحـولات       

اجتماعي در دو مرحله خلاصه مي كند : طبقه در خود و طبقه براي خود . مـاركس دربـاره   

بـراي  شرايط و خصوصياتي كه موجب پديد آمدن طبقه كـارگر و تبـديل آن بـه طبقـه اي     

خود شده است چنين توضيح مي دهد : اولين كوشش هاي كـارگران بـراي تجمـع هميشـه     

از مـردم را كـه   به صورت اتحاد در ميان خودشان روي مي دهد . صـنايع سـنگين جمعيتـي    

يكديگر را نمي شناسند در مكاني گرد مي آورد و متمركز مي كند . رقابت موجب تقسيم 

دستمزدها يعني اين نفع مشتركي كه عليه رئيس خود دارنـد  منافع آنها مي شود . ولي حفظ 

   بررسي انديشه هاي انقلابي و اجتماعي ماركس
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  موجب اتحاد كارگران شده و مقاومت مشترك را به دنبال مي آورد . بنابراين اتحاديه 

كارگران شده و مقاومت مشترك را بـه دنبـال مـي آورد . بنـابراين اتحاديـه كـارگران مـي        

رقابت را در ميان كارگران متوقف كرده ، رقابت با سرمايه داران را جايگزين آن  كوشد تا

كند . بدين گونه هدف اتحاديه تنها دستمزدها نيست ، بلكـه سـرمايه داران بـراي سـركوبي     

كارگران در تشكيل اتحاديه سهيم اند ، بنابراين هـدف اتحاديـه هـا تنهـا حفـظ دسـتمزدها       

  براي سركوبي كارگران در تشكيل اتحاديه نيز سهيم اند ،  نيست ، بلكه سرمايه داران

بنابراين هدف اتحاديه ها تنها حفظ دستمزدها نيست بلكـه در مقابـل سـرمايه هـاي متحـد ،      

حفظ اتحاديه بيشتر از حفظ دستمزد ضرورت پيـدا مـي كنـد . ايـن موضـوع چنـان صـادق        

وقتي مي بينند كارگران براي سخت در تعجب فرو مي روند است كه اقتصاددانان انگليسي 

حفظ اتحاديه چگونه از بخشي از دستمزدشان چشـم پوشـي مـي كننـد . در ايـن نبـرد همـه        

عناصر ضروري براي نزاع آينده جمع مي شوند و هنگامي كه اتحاديه به اين مرحلـه رسـيد   

خصلت سياسي پيـدا مـي كنـد. شـرايط اقتصـادي در ابتـدا تـوده هـاي مـردم كشـور را بـه            

ان نزديك مي كند . براي اينان تركيب سرمايه وضعيت و منافعي مشترك ايجاد مي كارگر

كند . بدين گونه يك طبقه را عليه سـرمايه تشـكيل مـي دهـد . ايـن مرحلـه طبقـه در خـود         

خوانده مي شود . در جريان نبرد ، توده هاي كارگران متحد مي شـوند و بـه صـورت يـك     

گونه نيرد يك طبقه ديگر چهـرة سياسـي بـه خـود مـي      طبقه  براي خود در مي آيند . بدين 

گيرد . در طبقه بورژوا دو مرحله متمايز ديده مي شود : در مرحله اول ، ايـن طبقـه در نظـام    
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فئوداليسم و سلطنت مطلبق به صورت يك طبقه در خود درآمده و مرحله دوم وقتـي اسـت   

   بررسي انديشه هاي انقلابي و اجتماعي ماركس

براي خود را تشكيل مي دهد و فئوداليسم و رژيـم سـلطنتي را از بـين بـرده و     كه يك طبقه 

مرحله اول طولاني تر و مستلزم كوشش هـاي  نظام بورژوازي را در جامعه مستقر مي كند . 

  خصومت طبقاتي بنا شده باشد ، وجود طبقه فراوان بوده است . در هر جامعه كه بر مبناي 

ست . بنابراين رهايي طبقه ستمديدهمستلزم بنـاي جامعـه اي   ستمديده امري اجتناب ناپذير ا

جديد مي باشد . زيرا شرط رهايي طبقه ستمديده اين است كه قدرتهاي توليدي بـه دسـت   

ي هم طراز با آن ، ديگر قـادر نباشـد در كنـار هـم وجـود داشـته       تآمده و مناسبات اجتماعا

نقلابي است ليدي در واقع خود طبقه ان قدرت توباشند. از همة ابزارهاي توليدي و بزرگتري

. شرايط رهايي طبقه طبقه كارگر در زوال همه طبقات نهفته است . طبقه كارگر در جريـان  

توسعه اش به جاي جامعه پيشين ، اتحاديه هايي قرار خواهد داد كه همـة طبقـات را از بـين    

رت سياسي دقيقاً تبيين خواهد برد . اين اتحاديه ها ديگر قدرت سياسي نخواهد بود زيرا قد

رسمي خصومت طبقاتي در يك جامعه مي باشد . بنابراين با زوال طبقات ، قـدرت سياسـي   

  نيز زوال خواهد يافت و جامعه بي طبقه پديدار خواهد شد . 

در جامعه تعاوني كه بر مالكيت اشتراكي وسايل توليد متكي است توليد كنندگان فرآورده 

نند . در اين جامعـه بـر خـلاف جامعـه سـرمايه داري كـار فـردي        هاي خود را مبادله نمي ك

ديگر به شيوه غير مستقيم وجود ندارد بلكه مستقيماً به صورت جزئي از كار كلي محسوب 

  مي شود . بدين گونه عبارت (( عايدات كار )) همه معاني خود را از دست مي دهد . 
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   بررسي انديشه هاي انقلابي و اجتماعي ماركس

كمونيستي از درون جامعه سرمايه داري ظاهر مي شود و از دو مرحله مي گذرد : در  جامعه

جنبـه هـاي   در ايـن  مرحله اول با اين كه بـا جامعـه سـرمايه داري تفـاوتي بنيـادي دارد كـه       

كـه از شـكم آن بيـرون     –مختلف اقتصادي ، اخلاقي يا فكري هنـوز مهـر جامعـه كهـن را     

  ين مرحله فرد توليد كننده از جامعه دقيقاً چيزي را كه داده  بر پيشاني دارد . در ا –آمده 

پـس مـي گيـرد .     –پس از كاهشي كه براي مصارف مشترك صـورت مـي گيـرد     –است 

براي مثال روز كار اجتماعي از مجموع ساعات فردي كار ايجاد مي شود ، زمان كار فردي 

سـهمي در آن دارد . او از  شخص توليد كننده بخشي از روز كار اجتماعي است كه او هـم  

جامعه مدركي دريافت مي كند كه فلان مقدار كار كرده است و با اين مـدرك مـي توانـد    

از ذخيره اجتماعي به اندازه بهاء همان مقدار مصرف كنـد . همـان مقـدار از كـاري كـه بـه       

شكلي به جامعه داده است ( منهاي آن مقدار كه صرف مصـارف مشـترك مـي شـود ) بـه      

  گري آن را پس مي گيرد . شكل دي

واضح است كه در اين جا كسي نمي تواند چيزي جز كارش را ارائه كند و از سوي ديگـر  

چيزي نمي تواند به مالكيت فردي درآيد ، مگر وسايل مصرف . ولـي تـا آنجـا كـه توزيـع      

وسايل مصرف در ميان افراد توليدكننده مورد نظر است همان اصل رايـج در مبادلـه كـاملاً    

مقدار معيني از كار به شكلي در مقابل مقدار مسـاوي از كـار بـه شـكلي      :رايج خواهد بود 

  ديگر مبادله مي شود . 
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   بررسي انديشه هاي انقلابي و اجتماعي ماركس

از ايـن رو حـق برابـري    يعني مقدار كارها مساوي است ولي فقط شكل آنها متفاوت است . 

ال رعايت مي شود . با اين كـه ايـن حـق برابـري بـا      در اينجا هنوز به صورت اصل قابل اعم

حقوق بورژوازي صورتي مشابه دارد اما در محتوي مختلف اسـت . جنـان كـه در ايـن جـا      

  معادل ها بر مبناي فردي نيست بلكه به صورت ميانگين اجتماعي مطرح مي شود . 

ي بدنام شده ايت . وازژبه رغم چنين پيشرفتي اين حق برابري دائماً به وسيله محدوديت بور

حق توليد كنندگان متناسب است با كاري كـه آنهـا عرضـه مـي كننـد ، در اينجـا در واقـع        

نوعي نا برابري نهفته است . ملاك سنجش براي شرايط متفاوت يكي است چنان كـه يـك   

فرد از نظر بدني يا جسمي برفرد ديگر برتري دارد و بنابراين در زمان مساوي كـار بيشـتري   

ي كند يا براي مدت طولاني تري مـي توانـد كـار كنـد . در نتيجـه كـار بـه عنـوان         عرضه م

                            ضابطه ي سنجش بايـد بـه مـدت و شـدتش تعريـف شـود و الا بـه عنـوان مـلاك سـنجش          

نمي تواند به كار گرفته شود . اين حق برابري براي كـار نـابرابري اسـت در ايـن جـا ديگـر       

قاتي مطرح نيست زيرا هر فرد مثل بقيه افراد فقط يك كارگر است  ولـي از  تفاوت هاي طب

سوي ديگر توانائي هاي فردي توليد بر مبناي خصوصيات بدني و طبيعي نابرابرند : بنـابراين  

          در محتواي اين حق مثل هر حق ديگر نابرابري نهفته اسـت . حـق بـر مبنـاي مـاهيتش فقـط       

لاك برابـري بـه كـار رود ولـي افـراد نـابرابر ( اينهـا افـراد متفـاوتي          مي تواند در كاربرد م ـ

نخواهند بود اگر نابرابر نباشند ) فقط از طريق ملاك برابر قابل سـنجش هسـتند . بـه عـلاوه     
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يك كارگر ازدواج كرده است ، ديگري مجرد است ، يكي بچه زيـاد تـري دارد و غيـره .    

   اركسبررسي انديشه هاي انقلابي و اجتماعي م

بنابراين با انجام كار مساوي و در نتيجه با سهم بري مساوي از مصرف اجتمـاعي ، در واقـع   

يكي دريافتش بيشتر از ديگري است و يكي ثروتمند تر از ديگري مي شود . بـراي احتـراز   

  از همة اينها حق به جاي اين كه برابر باشد بايد نا برابر باشد . 

مرحله جامعه كمونيستي كه از درون جامعـه سـرمايه داري    ولي وجود اين نواقص در اولين

توانـد بـالاتر از سـاخت اقتصـادي      يمي باشد . حق هرگز نمبرخاسته است ، اجتناب ناپذير 

  جامعه و شرايط مشروط كننده فرهنگي آن وجود داشته باشد . 

كار و شـكاف  در مرحله بالاتر جامعه كمونيستي ، پس از اين تسليم برده وار فرد در تقسيم 

فقط وسـيله زنـدگي شـد ، بلكـه      بين كار فكري و بدني از بين رفت ، پس از اين كه كار نه

خواسته اصولي به حساب آمد ، سرانجام پس از اين كه نيروهاي توليدي در اثر توسعه همه 

جانبه فرد افزايش پيدا كرد ، آن گاه و فقط آن گاه بـر افـق محـدود حـق بـورژوازي خـط       

ه مي شود و همـة جامعـه تـابع ايـن اصـل خواهـد بـود : از هـر كسـي بـر طبـق            بطلان كشيد

  توانائيش و به هر كس برطبق نيازهايش . 

  تقابل طبقه درخود و طبقه براي خود  

براي رشد خودآگاهي طبقاتي و يا تبديل در طبقه در خود ، به طبقه براي خود ، چهـار شـر   

شكل مي گيرد تحت استثمار  ))قه ي درخود طب ((و يا مرحله مي توان قائل شد. وقتي كه 
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واقع مي شود و دچار نابساماني هاي بسياري از قبيل فقر ، بيكاري و ...مي گردد ؛ از اين رو 

   بررسي انديشه هاي انقلابي و اجتماعي ماركس

پاسخ منفي است . چرا  > طبقه ناراضي مي شود ولي آيا پي به علت نارضايتي خود مي برد

بـه  ي داند مشكلش چيست ؟ اما زماني كه قشر روشنفكر و پيشرو كارگر شروع كه اصلاً نم

آگاهي رساني مي كند اين طبقه با كسب آگاهي علل و عوارض بدبختي خويش را در مي 

  يابد . در اين فرآيند اين طبقه ابتدا بايد خودش را بشناسد و سپس طبقه سرمايه دار و آنگاه  

صله ايجاد مي كند و يا به عبارتي موجـود بـين خـود و طبقـه     بين خود و طبقه سرمايه دار فا

  سرمايه دار را بشناسد و مرز بندي ها را مشخص نمايد . 

بنابراين مرحله مهم و شرط مهم براي تبديل شـكل جامعـه تفكيـك طبقـاتي اسـت تـا فـرد        

متوجه شود كه جزء كدام طبقه است و چه كساني در طبقـه مقـابلش قـرار گرفتـه انـد ، بـه       

. پـس از تشـكيل ايـن فرآينـد كـارگران       شكل گيرد ))آنهايي  ((و  ))مايي  ((عبارتي بايد 

اسـتثمار طبقـه     متوجه شدند كه طبقه متخاصم از آنها بهره كشي مي كنـد . ايـن آگـاهي و   

راه  )) طبقـه درخـود   ((  سرمايه دار همان تفكيك طبقاتي است . مرحله دوم وقتي است كه

مـي يابـد و مرحلـه سـوم در تشـكيل احـزاب و سـنديكاهاي كـارگري          رهايي از استثمار را

خلاصه مي شود . شرط چهارم  را مرحله آخر اين تبـديل ، شـكل گـرفتن انقـلاب اسـت .      

تبـديل نشـود ؛ امكـان نـدارد كـه         )) طبقـه در خـود    ((ماركس عقيده بر اين دارد كـه تـا   

ضروري رشد نيروهاي توليـدي  انقلاب صورت گيرد . پس اين امر جزئي ازشرط جبري و 
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مي شود ؛ يعني انسان قطعاً بايد يـه خودآگـاهي برسـد منهـي همانطوريكـه ديـديم در ايـن        

   بررسي انديشه هاي انقلابي و اجتماعي ماركس

شرط ماركس نتوانسته است نقش مناسبي براي انسان قائل شـود. اگـر كـارگر مهـره اي در     

او توسـط نيروهـاي خـارج از وي تعيـين شـود      دست قشر پيشرو كارگر باشد و يـا آگـاهي   

قشر پيشرو و طبقه كارگر و طبقه متوسط و بورژوا داراي چه نقش مناسبي مي تواند باشد ؟ 

هم دچار همين مشكل هستند : يعني آنها هم مراتب تعيين عوامل هسـتند . در مـورد شـعور    

م چه خوب مي گيد هر دو طبقاتي طبقه سرمايه دار نيز ناگزير از چنين تحليلي هستيم و فرو

  طبقه از نظر ماركس هم بايد خود بيگانه باشند . 

بنابراين شاخص هاي معروف خودآگاهي و تعريـف آگـاهي بـه عنـوان فرآينـدي تكـاملي       

محسوب مي شود . صراحت لازم و توضـيح مناسـب را پيـدا نمـي كننـد . اگـر آگـاهي بـه         

تـاريخ مـي توانسـت     لحظه از جـدل  عنوان فرآيندي تكاملي محسوب مي شود انسان در هر

شرايط خود آگـاهي لازم را بـدون    بربا رجوع به شرايط تاريخ و بازسازي نقش خود در برا

كمك به هيچ قشر ديگري بدست آورد و اگر بپذيريم در اين مسير انسـان نيـاز بـه مربـي و     

ن نيـز خـود   رهبري دارد ، بنابراين بايد بپذيريم جزء زير ساخت تعيـين قـاطع نـدارد كـه اي ـ    

ب بطلان رابطـه زيـر سـاخت و رو سـاخت در نظـام فكـري مـاركس مـي شـود . اگـر           موج

ماركس در اين رابطه يك جانبه را رها نمود و به طبيعت معنـاگر و تفسـيرگر انسـان توجـه     

مي نمود اگر اسپينوزا حداقل تصور روشني را از آن براي ماركس فـراهم كـرده بـود قطعـاً     
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د خودآگاهي را به وضوح بيـان كنـد . روانشناسـي اجتمـاعي وي     مي توانست مكانيسم رش

   بررسي انديشه هاي انقلابي و اجتماعي ماركس

پس از وي نيز دقيقاً به اين موضوع توجه كرده است كه انسان مي تواند خودش را از بندي 

و اين باور مي شود كـه   ))جبرگرايي  ((در اين فرآيند است كه ماركس دچار بگسلد ولي 

  تماً بايد اين تبديل به اين شكل اتفاق بافتاد و حتماً هم اتفاق مي افتد . ح

اين بيان ماركس تا بدانجا قوت دارد كه وي ضمانت هم مي كند و مي گويـد سوسياليسـم   

1حتماً خواهد آمد .
  

  نظريه تضاد طبقاتي

مسائل مهـم ديگـري كـه در جامعـه شناسـي معرفـت مـاركس بايـد بررسـي شـود ، مسـأله            

طبقه)) است . اگر در مراحل انقلاب ، يعني در مراحل تناقض نيروهـاي توليـد بـا روابـط     ((

توليدي دقت كنيم ، خواهيم ديد كه برخي به روابـط توليـدي كهـن كـه اكنـون ديگـر بـه        

مانعي بر سر راه توسعة نيروهـاي توليـد تبـديل شـده ، پايبندنـد و در مقابـل گروهـي ديگـر         

د . اين گـروه بـاور دارنـد كـه ايـن روابـط جديـد ، بـه جـاي          طرفدار روابط توليدي جديدن

ممانعت از توسعه نيروهاي توليدي جديدند . اين گروه باور دارند كه ايـن روابـط جديـد ،    

  به جاي ممانعت از توسعة نيروهاي توليد ، افزايش اين نيروها را تـا سـر حـد امكـان تسـهيل      

. (( طبقه )) و طبقات پديد مي آيد مساله مي كنند ؛ در نتيجه جبهه گيري شكل مي گيرد و

                                                 
 233و  232تنهايي ، حسين ابوالحسن ك : درآمدي بر مطالب و نظريه هاي جامعه شناسي ص  – 1
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به عقيده ماركس ، تاريخ همة جوامع تا كنون تاريخ مبارزة طبقاتي بوده اسـت . در كمـون   

   بررسي انديشه هاي انقلابي و اجتماعي ماركس

اوليه كه جامعة اشتراكي بود طبقه وجود نداشت امـا پـس از آن ، در هـر دوره اي دو طبقـه     

كه يكي استثمارگر و ديگـري اسـتثمار شـونده اسـت . در تمـام تـاريخ ،       اصلي وجود دارد 

آزاد و برده ، پاتريسين و پلبين ، مالك و سرف اسـتاد كارگـاه و شـاگرد و بـه يـك سـخن       

ستمگر و ستمكش با هم در تضاد دايم بوده و همواره بر ضد يكـديگر بـه پيكـار نهـايي يـا      

  برخاسته اند .  آشكار

ف از طرح طبقه ، پاسخ به اين پرسش است كه قصـد مـاركس از طـرح    اما در اين جا ، هد

چه بوده است ؟ مرتن معتقد است كه مـاركس بـراي ربـط دادن باورهـاي      )) طبقه ((مساله 

  اشخاص به بنيان هاي جامعه شناختي آنها را در ساخت اجتماعي قرار مي داد . به اعتقاد 

ين كننده مي داند . كوزر نيز بر آن است كـه  را نخستين عامل تعي ))طبقه ((مرتن ، ماركس 

ماركس (( طبقه )) را نخستين عامل تعيـين كننـده مـي دانـد . كـوزر نيـز بـر آن اسـت كـه          

ماركس كوشش مي كرد به گونه اي منظم ، افكار بشري را بر حسب كاركردهايش تبيـين  

مرتبط سازد . به نظر ايگاه هاي طبقاتي شان پكند و انديشة افراد را به نقش هاي اجتماعي و 

ماركس افكار را بايد به اوضاع زندگي و موقعيـت تـاريخي كسـاني ارتبـاط داد كـه بـه آن       

افكار معتقدند ؛ براي مثال ، اين كافي نيسـت كـه بگـوييم افكارنويسـندگان بـورژوا همـان       

بايد ميان افكاري كه در آغاز عصر بورژوازي پديدار شد و كـاري  طبقه ي بورژوازي اند . 
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كه در اوج اين عصر پديد آمد ، تمايز هايي قايل شد . اين سخن چه در مورد انديشه هـاي  

   بررسي انديشه هاي انقلابي و اجتماعي ماركس

انقلابي و چه دربارة انديشـه هـاي محافظـه كارانـه ، بـه يكسـان صـادق اسـت . مـاركس و          

خاص ، مسـتلزم وجـود   ايدئولوژي آلماني مي گويد : (( وجود افكار انقلابي در يك عصر 

  يك طبقه انقلابي است . ))

بيني هاي سياسي ، اخلاقي ، فلسفي و مـذهبي گونـاگون را    تقسيم جامعه به طبقات ، جهان

پديد مي آورد ؛ جهان بيني هايي كه روابـط طبقـاتي موجـود را بيـان مـي كننـد و در مـدد        

كه بـر اسـاس شـرايط    تحكيم يا تضعيف قدرت و اقتدار طبقة حاكمند . ماركس مي گويد 

اجتمــاعي زنــدگي و صــور مختلــف مالكيــت ، روبنــايي از عقايــد ، اوهــام ، طــرز تفكــر و  

  تصورات خاص فلسفي ايجاد مي شود . كل يك طبقه در به وجود آوردن و شكل دادن  

آنها بر اساس بيان هاي مادي و روابـط اجتمـاعي سـهيم انـد . طبقـه حـاكم ، انديشـه هـايي         

خود پديد مي آورد و طبقة محكوم نيز انديشه هايي به نفـع خـود . در ايـن    متناسب با منافع 

دي كـه در بسـتر اجتمـاع ميـان نيروهـا و روابـط توليـد و همچنـين ميـان          بجاست كه تضاد 

وجود داشت ، به تضاد معنوي و فكري كشيده مي شـود . در ايـن   طبقات حاكم و محكوم 

ست طبقة حاكم است انديشـه هـاي آن نيـز    ميان ، چون قدرت و حاكميت ابزار توليد در د

مسلط است : انديشه هاي حاكم ، انديشه هاي حاكم است . ماركس مي گويد كه طبقه اي 

كه داراي قدرت مادي در جامعه است در آن واحد بايد بر قدرت معنوي نيز مسلط باشـد .  

  قرار مي گيرند . آناني كه فاقد وسايل توليد معنوي اند . لاجرم تحت تاثير معنويات حاكم 
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   بررسي انديشه هاي انقلابي و اجتماعي ماركس

انديشه هايي كه طبقه حاكم مي سازد و بر كل جامعه حكم مي راند ، چون آميخته به منافع 

گروهي و طبقـاتي اسـت ، همـواره ايـدئولوژي خواهـد بـود و لـذا چيـزي جـز (( آگـاهي           

(( آگـاهي راسـتين )) اسـت .    ، دست  دروغين )) نيست در حالي كه انديشه هاي طبقه زير

، در حـالي   به گفتة ماركس ، مدافعان وضع موجود به ناچار با آگاهي كاذب خو گرفته اند

منتقدان علي رغم وابستگي به طبقه كارگر ، از چنين تاثيرات منحرف كننده اي دور بودند 

ه ) دسترسـي  و بنابراين ، بـه (( آگـاهي حقيقـي )) ( يعنـي حقيقـت تـاريخي تحريـف نشـد        

1.داشتند
   

  نقد مفهوم طبقه متوسط در آراء جامعه شناسان  

ست آن داراي سابقه طـولاني  يشايد بتوان گفت كه پيشينه نقد اين مفهوم باندازه پيشينه كار

باشد اما كيفيت اين نقد احتمالاَ تنوع زيادي داشته است . اين تنـوع پـيش از هـر چيـزي بـه      

اعي شده است برمي گردد عالمـان اجتمـاعي بـراي خـود از     نوعي تعريفي كه از طبقه اجتم

ملاكها و شاخصه هاي متعددي استفاده كرده اند كه مـا در ايـن بررسـي از چهـار شـاخص      

عمده صحبت كرده ايم . نكته تاسف برانگيز اين است كه برخي از ايـن عالمـان اجتمـاعي    

رده انـد كـه موجـب    صحت و درستي شاخصه هاي مورد نظر خود را چنان بديهي تلقي ك ـ

شده است كمتر به نقد بپردازند و عمدتاً با پايداري بر روي تعاريف خود ملاكهاي ديگران 

                                                 
 159و  158توكل ، محمد ، جامعه شناسي معرفت صفحه  – 1
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را مورد نقادي قرارداده اند . اگر نگاه چند ساحتي به پديده هاي اجتماعي را از ياد نبـريم و  

   بررسي انديشه هاي انقلابي و اجتماعي ماركس

ايد ايـن نكتـه امـري واضـح بـه نظـر برسـد كـه هيچكـدام از          واقع بينانه به آن توجه كنيم ش

شاخصه هاي مورد استفاده عالمان اجتماعي به تنهايي نمي توانند مـلاك و شاخصـه اصـلي    

در تعريف طبقه متوسط و اساساً طبقه به حساب آينـد در زيـر بـه پـاره اي از نقـدها در ايـن       

  1باب اشاره مي شود .

  ه ماركس : الف ) نقد طبقه متوسط در انديش

نظريه ماركس و اشاره او به خـرده بـورژوازي را مـي تـوان نمونـه اي از نقـد مفهـوم طبقـه         

  متوسط بشمار آورد . واقعيت اين است كه ماركس در رابطه با سازمان توليد از دو طبقه 

آرماني سخن گفته است . توضيحي كه ماركس از اقشار مياني ارائه مـي دهـد بيشـتر نشـان     

گروههايي متمايل به طبقه حاكم و طبقه محكوم است تا طبقـه مسـتقل تحـت     دهنده وجود

اين باور است كه قشر كوچك و بالاي اين گروه مياني كـه   عنوان طبقه متوسط ماركس بر

از حاميان طبقه سرمايه دار هستند و سرانجام به آن طبقه مي پيوندد قشـر كثيـر پـائين خـرده     

بورژوازي در صحنه رقابت با سرمايه داران شكست خواهد خورد و به خيـل طبقـه كـارگر    

به دو طبقـه سـرمايه دار و كـارگر طبقـه      ريزش خواهند نمود ... بنابراين جامعه در همه حال

  بندي مي شود كه رودرروي يكديگر قرار گرفته اند . 

   بررسي انديشه هاي انقلابي و اجتماعي ماركس

                                                 
 1379چاپ ششم  252گيدتر آنتوني ك جامعه شناسي ترجمه منوچهر صبوري ص – 1
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در انديشه ماركس وجود يك طبقه متوسط به عنوان طبقه مستقل و آرمـاني اساسـاً بـا نظـام     

اين گروههاي ميـاني و يـا خـرده    جدلي او همخواني ندارد . به عبارتي مي توان تصور كرد 

بورژوازي در نظام ماركسي در واقع اقشاري از دو طبقه حـاكم و محكـوم هسـتند اگـر چـه      

  نوشته هاي ماركس اينچنين تلقي را به صراحت گزارش نكرده اند . 

  ب ) كاربست طبقه در معناي قشر : 

ايت نكردنـد . اصـطلاح   بسياري از جامعه شناسان در كاربرد مفاهيم مرزي دقدق آنها را رع

  طبقه را بكار بردند اما مراد آنان قشر بوده است . نمونه اين علماي جامعه شناسي                        

را بكـار   ))طبقـه متوسـط جديـد    ((است كه گويا براي اولين بار اصـطلاح   1))اميل لدرر (( 

  گرفته است . دكتر اديبي در اين مورد مي نويسد :

را بطـور   ))طبقات متوسط جديد  ((و  ))طبقه متوسط جديد  ((ر خود اصطلاح لدرر در آثا

مترادف بكار برده است مثلاً در جايي مي نويسد : طبقات متوسط جديد هم از نظر كميـت  

و هم خصلت جديد بودن قشر جديد از جامعه را تشكيل مي دهد توجه به كـاربرد مفـاهيم   

يق مفاهيم را رعايت نكرده اسـت و حتـي مفـاهيم و    مرزهاي دق ))لدرر ((نشان مي دهد كه 

))قشر را در آميخته است .
٢  

  

  

  
                                                 

1  - Emill Edrer 

 150طبقه متوسط جديد در ايران  –حسين  –اديبي  - 2
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   بررسي انديشه هاي انقلابي و اجتماعي ماركس

  ج ) عدم تجانس :

مسئله اي كه در نقد مفهوم طبقه متوسط قابل ذكر است نامتجانس بودن ايـن طبقـه از نظـر     

يـن اعضـاء از طبقـه محكـوم برخـي      مختلف طبقاتي اعضاي آن است . برخـي از ا  منشأهاي

ديگر از طبقه حاكمن برخاسته اند . اين دوگـانگي مـانع ايجـاد يـك ايـدئولوژي مسـتقل و       

منافع طبقاتي مشخص مي شود و در نتيجه طبقه مستقل و واحد كه داراي كنشـهاي يكسـان   

  سياسي و فرصت طبقاتي برابر باشد شكل نمي گيرد . 

برخـي از علمـاي اجتمـاعي    اپذير از طبقه كارگر :طبقه متوسط به عنوان جداند ) 

  نقد متوسط جديد  نظير آندره گورز ، استنلي آرونويتز ، مي بوديش و هربرت ماركوزه در

اين گروههاي نوين را به عنوان قشري جداناپـذير از طبقـه كـارگر مـدنظر دارنـد و انـان را       

  كارگران علمي مي نامند . 

  ت و حيثيت : ه) توزيع نامتوازن ثروت ، قدر

به اصطلاح متوسط منابع ثروت ، قدرت و حيثيت با اخـتلاف زيـادي    در ميان اعضاي طبقه

در  1335از هم توزيع شده است . جدول توزيع كارمندان دولت بر حسب حقـوق در سـال   

  ايران اين اختلاف را به خوبي نشان مي دهد : 

   بررسي انديشه هاي انقلابي و اجتماعي ماركس
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هزار تومان در ماه مي گرفتنـد   750درصد از كارمندان كمتر از  1/74بق اين جدول بر ط ((

نفـر بـود كـه سـه درصـد       529تومان بيشتر حقوق مي گرفتند  20000و تعداد كساني كه از 

  1))كل جمعيت حقوق بگيران دولت را تشكيل مي داده اند .

گروه هـاي اجتمـاعي بـر     عدم توزيع متناسب ثروت و قدرت و حيثيت در ميان اعضاي اين

نوع گرايشات سياسي و طبقاتي آنان اثر گذارده و مانع مي شود كه ويژگي هاي يك طبقه 

  اجتماعي مستقل و واحد را داشته باشد و بعنوان يك طبقه تلقي گردد . 

در نقد مفهوم متوسط در عصـر حاضـر      ))زمينه تكامل اجتماعي  ((ب  wهمچنين مؤلفان 

  مي نويسند : 

كارمنـداني بـه پيـدايي آمـده در جامعـه      ))طبقـه   ((واقع يه طبقه متوسـط جديـدي و نـه    در

سرمايه داري كارمندان به دو قشر كاملاً متمـايز تقسـيم مـي شـوند قشـر فوقـاني كارمنـدان        

  مقسمات حكومتي مديران ، عامل شركتها ، بانكها و جز آنها بر حسب موقعيت اجتماعي 

ن داراي وضع زندگي مشابه طبقه سرمايه دار هستند و با ايـن  شان و مقدار و نحوه درآمدشا

  طبقه پيوند تنگاتنگ دارند و حال آنكه اكثريـت كارمنـدان مردمـي و زحمـتكش انـد و از     

                       اين لحـاظ بـا پرولتاريـا همبسـتگي دارنـد تمـامي كاركنـاني از ايـن دسـت غالبـاً كاركنـان            

  1))نديقه سپيد خوانده مي شو ((

چارلز رايت ميلز نيز با شرح خصوصيات و عقايـد و آمـال ايـن گروههـا در جوامـع جديـد       

  مي دارد كه:  نيا همان اصطلاح طبقه متوسط جديد اذعا ))يقه سفيدان ((تحت عنوان 
                                                 

 ١٠٢>> طبقه متوسط ...  –حسين  –اديبي  – 1
 247:  1358د . ك و ديگران زمينه هاي تكامل اجتماعي پرويز بابايي تهران سپهر .  –متروپولسكي  – 1
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   بررسي انديشه هاي انقلابي و اجتماعي ماركس

يت ناگزير است يا حـامي  طبقه متوسط جديد طبقه متوسط و قائم به ذات نيست و در نها ((

  2))طبقه حاكم باشد يا ياور توده مردم گردد.

  مفاهيم جايگزين :

با توجه به ابهام در مرزهاي مفهوم طبقه متوسط و نارسايي كاربسـت آن ضـرورت پيگيـري    

يك مفهوم يا همان مفاهيم جايگزين احساس مـي شـود واقعيـت ايـن اسـت همـانطور كـه        

نقد اين مفهوم به راحتـي صـرفنظر كردنـد طبيعـي اسـت كـه        بسياري از عالمان اجتماعي از

  ادبيات پيگيري مفاهيم جايگزين ادبيات قابل توجهي نباشد . 

بسياري با وجود اذعان به ابهام در مفهوم متوسط اين طبقـه را كـراراً در تحليـل هـاي خـود      

             شمبكار برده اند و طبيعي است در تحليل هاي اين عده نكات متناقض زيادي به چ

مي خورد كه پيش از اين به آن اشاره شد اما در اين ميـان كسـاني هـم بودنـد كـه درصـدد       

  برآمدند تا مفاهيم جديدي را طرح كنند . در ذيل به برخي از اين مفاهيم اشاره مي شود : 

  الف ) خرده بورژوازي : 

خ بورژوازي در نظريـه  شايد اولين مفهوم جايگزين قابل ذكر در اين باب همان مفهوم خرد

طبقاتي ماركس باشد . بيشتر توضيح داديم كـه مـاركس از كاربسـت خـرده بـورژوازي در      

  -و نه طبقه  –آراء خود هيچگاه يك تلقي آرماني از طبقه را مد نظر نداشته است .اين قشر 

   بررسي انديشه هاي انقلابي و اجتماعي ماركس

                                                 
 .16طبقه متوسط ... ؛  –حسين  –اديبي  – 2
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د شد . به تعبيري مي توان اينگونه نتيجه گرفت آنچه نهايتاً در نظام سرمايه داري محو خواه

  را كه برخي طبقه متوسط ناميده اند ماركس از آن به قشر خرده بورژوازي ياد مي كند .

ماهيــت خــرده  ))زمينــه هــاي تكامــل اجتمــاعي ((متروپولســكي و همكــاران او در كتــاب 

  بورژوازي را چنين بيان مي دارند : 

ان طبقــات ســرمايه دار و كــارگر ، موقعيــت بينــابيني دارد : هــم خــرده بــورژوازي در ميــ ((

ذشـته خـرده   گمختصر سرمايه اي دارد و هم خود مجبور اسـت در كـار شـركت كنـد . در    

بورژوازي شهري از سطح زندگي اي بالاتر از سطح زندگي طبقه كـارگر برخـوردار بـود .    

  دهاي كارگران در مؤسسات  خردهبورژوازي پائين تر از مزامروزه در آمد اكثريت عظيم 

بزرگ نيز هست ... و از مزاياي اجتماعي كه كارگران بـر اثـر مبـارزه دائمـي شـان بدسـت       

  آورده اند بي بهره است .

افزون بر اين يك توليد كننده يا توزيع كننده خرده يا وابسـته شـركت هـاي بـزرگ اسـت      

  1)) .خرده بورژوازي بطور عمده استقلال خود را از دست داده است 

  :  ))طبقه كارگر جديد((مفهوم  

صنعتي شدن هر چه بيشتر جوامع و همچنين گسترش  شهر نشـيني و پيچيـدگي روز افـزون    

جوامع صنعتي امروز موجب ظهور اقشار جديـدي شـد كـه بـه درون طبقـه حـاكم و نـه بـه         

طبقـه   صراحت در داخل طبقه كارگر مي توانستند راه داشته باشند . اين گروههاي نـوين را 

                                                 
  244متروپوالسكي ... د . ك و ديگران زمينه تكامل اجتماعي  – 1
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بررسي عليرغم رواج اين مفهـوم و   –متوسط جديد نام نهادند . در برابر طبقه متوسط قديم 

   انديشه هاي انقلابي و اجتماعي ماركس

كاربست آن در تئوري هاي جامعه شناسان جديد هنوز بر حدود و مـرز بنـدي ايـن مفهـوم     

شد از جمله ايـن   اختلاف ديدگاه هاي زيادي وجود دارد كه موجب طرح مفاهيم جديدي

را جـايگزين نمـوده انـد از جملـه آنـان مـي تـوان         ))طبقـه كـارگر جديـد   ((مفاهيم مفهوم 

  را مي توان نام برد .  4و هربرت جي نيتز  3، چارلز اندرسون 2، آلن تورين  1سرژماله 

آينـده را چنـين مـي بيـنم كـه اعضـاي جـوان        ((چارلز اندرسون در اين مـورد مـي گويـد :   

  ه طبقه كارگر جديد همراه با آناني كه در آموزشگاههاي دوره كارآموزي  دانشگاه ديد

مي بينند و سپس به درون بخش يقه آبي كارگري كشانده مي شـوند در فعاليتهـاي سياسـي    

5در آينده و در پيشاپيش صفوف طبقه كارگر جاي خواهند داشت .
((  

در نظريـه طبقـاتي مـاركس     كارگراين سخن اندرسن ما را به ياد مفهوم قشر پيشروي طبقه 

مي اندازد كه شرح و نقد آن را بيشتر از قول دكتر تنهايي بيان كـرده ايـم كـه اساسـاً قبـول      

  چنين قشر پيشروي طبقه كارگر يا نظام جدلي ماركس همخواني ندارد .

                                                 
1 – Serge mallet  

2 – Alain touraince  
3 – Charles Anderson  

4 –herbert ginits 

 34حسين ، طبقه متوسط ...    –اديبي  – 5
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مبين تغييراتي است كه در درون طبقه كارگر منجـر بـه قـول     ))طبقه كارگر جديد((نظريه 

بستگي اين طبقه شده و شكافي ميان كـارگر مـتمكن و كـارگر سـنتي ايجـاد      فرهنگ و هم

   بررسي انديشه هاي انقلابي و اجتماعي ماركس

شده است و تمايلات جديدي نظير تمايل به مالـك خانـه شـدن ، اشـتغال بـا دسـتمزد بـالا،         

سبك زندگي مادي تر و گرايش هاي جديد سياسي كه موجب كاهش همبستگي با طبقـه  

  گر شده در آنان پيدا گرديده است . كار

استفن مور با اذعان به تحول مهمي كه طبقـه كـارگر جديـد در سـاختار طبقـاتي انگلسـتان       

  ايجاد كرده مي نويسد: 

استدلال شده است كه انتقال عمده اي در جهت تغيير بدي غير ماهرانه در صنايع سنگين ((

ميليون كارگر يدي وجـود دارد   8ريباً شمال و مركز كشور صورت گرفته است . امروزه تق

  ميليون نفر بود كارگران يدي كمتر از نصف كل   15حدود  1915حال آنكه تعداد آنها در 

نيروي كار بريتانيا را تشكيل مي دهند . در همين زمان ماهيت كارهاي يدي نيز تغيير كـرده  

))است و اكثر آنها تا حدي شكل ماهرانه اي را به خود گرفته اند.
١    

    )) علمي كارگر((مفهوم 

جديـد نيـز نقـدهايي وارد كـرده انـد و آن ايـن        )) طبقه كارگر((بر باور معتقدان به مفهوم 

است كه برخي بيان داشته اند كـه اساسـاً طبقـه مسـتقل و قـائم بـه ذات تحـت عنـوان طبقـه          

رات كــارگر جديــد و يــا قــديم قابــل تصــور نيســت . چــرا كــه اينــان بــر ايــن باورنــد ، تغييــ

                                                 
  101مور استفن ... ديباچه اي بر جامعه شناسي ،  – 1
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تكنولوژيكي نمي تواند خصلتهاي ذاتي طبقه كارگر را تغيير دهـد و طبقـه كـارگر هميشـه     

طبقه كارگر است و قديم و جديـد نـدارد و آنچـه كـه تحـت عنـوان  طبقـه متوسـط گفتـه                        

اينـان داراي همـان   ((مي شود در واقع قشري جداي ناپذير از طبقه كارگر است چـرا كـه :   

   ه هاي انقلابي و اجتماعي ماركسبررسي انديش

شرايط عيني بخشـهاي كـارگران ديگـر هسـتند . در قبـال فـروش نيـروي كـار و مهـارت و          

استعدادهاي خود دستمزد و حقوق دريافت مي كنند و معيشت خود را از اين طريق فـراهم  

طرفداران  از 2آندره گورز1 ))نام گرفته اند.  ))ان علميكارگر ((مي اورند . بدينسان اينان 

آنـان سـرانجام پـي     ((  مي گويـد د بر وضعيت بيگانگي كارگران علمي اين ديدگاه با تاكي

خواهند برد كه تحقيق دراز مدت نوع جويي و كارهاي خلاق در مسـائل اصـلي و دانسـتن    

  عشق به كار با ملاك بهره وري سرمايه داري ناسازگار است آنها متوجه خواهند شد كه 

  سرنوشت انها حاكم است اين حكم نه فقط درباره كارشناسان صادق است   قانون سرمايه بر

مـي باشـد زيـرا كنتـرل كننـدگان صـنايع         بلكه در باره همه مراحل زندگي آنها نيز صادق 

بزرگ در واقع كنترل دولت ، جامعه ، دين ، شهر و دانشگاه را نيز در دست دارند و آينـده  

    ))افرااد را تعيين مي كنند.

از ديگر طرفـداران جـايگزيني مفهـوم كـارگر علمـي بـه جـاي طبقـه          (( 3آرونويتز نلي است

                    متوســط نــوين بــا تأكيــد بــر جــدايي ناپــذير بــودن ايــن اقشــار از طبقــه كــارگر مــي نويســد
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2-Andre groz  
3 –Stanli Aronowitz 
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در جامعه كنوني سرمايه داري هيچ طبقه ي جديـدي وجـود نـدارد ، يـا اينكـه وجـود و        ((

بررسـي  ا را بصورت عناصر مهمي در نيروي كار نمي توان منكر شد ولي ظهور تكنيسين ه

   انديشه هاي انقلابي و اجتماعي ماركس

همانطور كه با پيشرفت تكنولوژي ميزان مهارت تقليل پيدا مي كنـد و آمـوزش و پـرورش    

در سطح كل طبقه كارگر گسترش مي يابد اين واقعيت نيز روشنتر مي شـود كـه تكنيسـين    

))از طبقه كارگرند كه صرفاً از آموزش متفاوتي برخوردار بـوده انـد    ها قشري
در مفهـوم  ١

نيز انتقاداتي وارد است و آن اينكه از اقشاري كـه گـرايش بـه     ))علمي كارگر ((جايگزين 

طبقه حاكم دارند و در واقع لايه هايي از طبقه بالا محسوب مي شوند ذكري به ميان نيامـده  

ي از اين لايه ها علـي رغـم اينكـه خصوصـيات ذاتـي لازم بـراي       است بديهي است كه برخ

     ))ورود به طبقه بالاندارند امامنافع آنها با منافع طبقه حاكم گاه يكسان است 

  ))مفهوم اقشار دروني (( د) 

در باور معتقدان به اين ديدگاه طبقه مفهومي است داراي ديالكتيك قطبي و در واقع تقسيم 

راي ماهيــت اجتمــاعي متفـاوت هســتند و بـه جهــت برخــورداري از   دو گـروه اســت كـه دا  

فرصت هاي تصميم گيري و فرصت هاي زندگي با چشم اندازهاي متقابل دقيقـاً برابـر هـم    

اي ايـن دو قلـه   قرار گرفته اند بر مبناب اين تعريف ديگر ما در مورد اقشاري كه در دامنه ه

كار ببريم و طبقه متوسط يا طبقه مياني مفهوم  توانيم اصطلاح طبقه را به يقرار گرفته اند نم

گنگي است چرا كه اينان طبقه نيستند بلكه لايه هايي هستند كه بر اسـاس ميـزان دخالـت و    
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ميزان شفافيت دخالت در نظام تقسيم كار در زير مجموعه طبقاتي فرا دسـت و فـرو دسـت    

   بررسي انديشه هاي انقلابي و اجتماعي ماركس

. ميلز در آراء خود قشرهاي داخلي را مطرح كرده است و البته ايـن كـار را   قرار مي گيرند 

فقط در مورد نخبگان انجام داده است ولي بطور مشخص مفهوم اقشار دروني طبقـات فـرو   

دست و فرا دست در مطالعات قشر بندي محقق پيشرو و نماينده اصلي حوزه جامعه شناسي 

نهايي با ذكر مستندات متعدد تاريخي بكار گرفتـه  تفسيري در ايران دكتر حسين ابولحسن ت

شده است . ايشان در مصاحبه اي كه نگارنده به عمل آورده و در زميمه همين تحقيق آمده 

                است پس از بيان كيفيـت ورود جامعـه شناسـي تفسـيري بـه بحـث طبقـات اجتمـاعي بيـان         

ت بالاخره گروه يا فرد ابزار حساس در مي دارد كه طبقه مياني يا متوسط مفهوم گنگني اس

تغييرات يا تثبيت نظام تقسيم اجتماعي كار را دارد يا اينكه ندارد و خارج از اين دو حالـت  

  نمي تواند وجود داشته باشد . بسياري از جامعه شناسان و متفكران اجتماعي بر افرادي كه 

اشتباه طبقه ي متوسط اطلاق كرده بطور شفاف ابزار و اختيار ثروت يا قدرت را نداشتند به 

تعريفي كه در ابتداي همين بحث از طبقـه بـه    ساند در حالي كه اين افراد يا گروهها بر اسا

عمل آمده نمي تواند به عنوان طبقـه شـناخته شـود . دكتـر تنهـايي انگـاه مختصـات چهـار         

  سنخي كه معرفي كرده اند را چنين برمي شمارند . 

ر در برنامـه ريـزي و تصـميم گيـري و كنتـرل قـدرت و       هر چـه قـد   : قشر اصلي  -1

ثروت در نظام تقسيم كار با شفافيت بيشتري روبـرو شـويم در واقـع بـا قشـر اصـلي       
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روبرو شده ايم به عبارتي ديگر قشر اصلي كنترل اصلي قدرت و ثروت را در نظـام  

  بررسي انديشه هاي انقلابي و اجتماعي ماركس

دارد بنابراين طبقات فرو دست و فرا دست را عملاً همـين  اجتماعي تقسيم كار به عهده 

قشر اصلي اداره مي كنند . اعضاي اين قشر در واقع كارگزاران اصلي طبقات فرا دست 

  و فرو دست هستند .

در كنار قشر اصلي اهرمهـايي مـورد نيـاز اسـت اعضـاي قشـر فرعـي         قشر نوعي : -2

ر و تثبيـت نظـام تقسـيم كـار     اهرمهاي حركات و تحولاتي هستند كـه در امـر تغيي ـ  

دخالت دارند . گروههاي مثل شاعران و نظاميان و فلاسفه از ايـن جملـه انـد . البتـه     

اين گروهها به اقتضاي ويژگي جوامع مختلف ترتيب قشر بنديشان تغيير مي كنـد .  

مثلاً نظاميان رده بالا در ايالات متحده آمريكا ديگر قشر فرعي هستند بلكه از اقشار 

 ي طبقه فرا دست محسوب مي شوند .اصل

كساني هستند كـه عمـلاً در نظـام تقسـيم كـار نقـش حساسـي          : قشر حاشيه اي -3

ندارند مثـل متكـديان. البتـه ممكـن اسـت بـراي نقـش تكـدي گـري برخـي افـراد            

ــار      ــه را دچ ــيه اي جامع ــن گــروه حاش ــدان اي ــا فق ــايي را برشــمارند ، ام كاركرده

چنـدان   ت ديگـر بـود و نبـودش بـراي جامعـه     دگرگوني اساسي نمي كند بـه عبـار  

تفاوتي نمي كند . قشر اصلي گاهي اوقات از قشر حاشيه اي استفاده مي كند نمونه 

آن عشاير و لوطيان و گروههاي فشار هستند كه در طول تاريخ ايران مورد استفاده 

 قشر اصلي طبقه فرا دست قرار گرفته اند . 
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 عي ماركسبررسي انديشه هاي انقلابي و اجتما

اين گروهها اساساً از بيرون جامعه وارد مي شوند مثـل ميسـونرهاي    : قشر بيروني -4

مذهبي ، ميهمانان ، گروههاي فرهنگي و يـا اقتصـادي و يـا راهزنـان كـه از خـارج       

وارد مي شوند و در نظام تقسيم كار مداخله مي كنند . لازم به ذكر است كه دكتـر  

ا بر اساس ميزان دخالت و شـفافيت ايـن دخالـت    تنهايي مبناي اصلي اين تفكيك ر

در نظام تقسيم كار اجتماعي استوار مي داند ايشان همچنين بيان مي دارند كـه ايـن   

اقشار لزوماً در همه ي جوامع به نحو يكسان وجود ندارند و اين سنخ شناسي نسخه 

بـا  جهان شمولي نيست در جامعه اي ممكن است با سه قشر و در جامعـه اي ديگـر   

 چهار يا پنج قشر روبرو شويم .
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   بررسي انديشه هاي انقلابي و اجتماعي ماركس

  فصل سوم

  

  مفهوم از خود بيگانگي

  كار و از خود بيگانگي

  غفلت ماركس از كنش آگاهانه

  طلوع مالكيت و قشر بندي

  انواع مالكيت از نظر ماركس

  مراحل تكامل

  مراحل تكامل خاص و عام از نظر ماركس
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   بررسي انديشه هاي انقلابي و اجتماعي ماركس

  مفهوم از خود بيگانگي از نظر ماركس  

از نظر ماركس تـاريخ نـوع بشـر جنبـه دردگونـه دارد يعنـي از يـك سـوي تـاريخ نظـارت           

آفرينندة انسان و طبيعت است و از سوي ديگر تاريخ از خود بيگانگي هر چـه بيشـتر انسـان    

ي به وضعي اطلاق مي شود كه در آن انسانها تحت چيرگي نيروهـاي  است . از خود بيگانگ

خود آفريده شان قرار مي گيرد و اين نيروهـا بـه عنـوان قـدرتهاي بيگانـه در برابرشـان مـي        

ايستد اين مفهوم در كانون نوشته هاي نخستين ماركس جاي دارد و در نوشـته هـاي بعـدي    

بلكه به عنوان يك پديـده اجتمـاعي همچنـان     اش نيز البته ديگر نه بعنوان يك قضيه فلسفي

جاي مهمي را به خود اختصاص مـي دهـد . مـاركس جـوان مـي پرسـد : در چـه شـرايطي         

         انسانها قدرت ها و ارزشهايشان را صـرف چيزهـايي مـي كننـد كـه از نظـارت آنهـا سـرباز        

ادهايي كه عمـده  مي زند علتهاي اجتماعي اين پديده چيستند ؟ به عقيده ماركس به همة نه

سرمايه داري از اين رو دولت گرفته تااقتصاد سياسي دچار از خـود بيگـانگي انـد وانگهـي     

  اين جنبه اي دگرگون از خود بيگانگي وابسته به يكديگرند .

عينيت بخشي كار از خود بيگانگي است . درست همچنان كه انسان تا زماني كـه تحـت    ((

تنها مي تواند ، يك قسمت از خـود بيگانـه و موهـوم    تأثير شديد دين است ذات خويش را 

و از عينيت بخشد و تحت چيرگي نياز خودخواهانه نيز تنها مي تواند خودش را تأييـد كنـد  

طريق دادن فرآورده هاي توليـدي و فعاليـت شخصـي اش تحـت تابعيـت و چيرگـي يـك        

   بررسي انديشه هاي انقلابي و اجتماعي ماركس
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  به ساختن آنها به اعتبار يك هستي باز هم بيگانه يعني پول چيزهايي هستي بيگانه و وابسته 

پول همان ذات از خود بيگانه كار و وجود انسان  اسـت . ايـن ذات بـر     (( ))را توليد نمايد 

  ))انسان چيره مي شود و مورد پرستش او قرار مي گيرد .

ان كه مسـيح واسـطه   دولت همان واسطه ميان انسانها و آزادي بشري است درست همچن ((

اي است كه انسان همه الوهيت و همة پيوندهاي مذهبي اش را به او نسبت مي دهد . دولت 

          نيز واسطه اي است كـه انسـان همـة عـدم الـوهين و همـة آزادي انسـاني اش را در گـرو او         

انگي انسانها در همة نهادهايي كه گرفتارشان شده است بـا از خـود بيگ ـ  پس  ))مي گذارد .

روبرو است . اما به نظر ماركس از خود بيگانگي در محل كـار او همـه بيشـتر اهميـت دارد     

  زيرا كه انسان به عقيده او گذشته ازهر چيز ديگر يك انسان سازنده است . 

فعاليت توليدي نمايان مي شود ... اگر محصول كار از خود بيگانگي است خـود توليـد نيـز    

از خـود بيگـانگي محصـول كـار تنهـا بيـانگر از خـود         باشد ...  بايد يك نوع بيگانگي فعال

بيگانگي از خود فعاليت كار است . انسـاني كـه از محصـولات كـارش و از فراگـرد توليـد       

  بيگانه مي شود و از خودش نيز بيگانه مي گردد . 

ي روراند . و كار براپاو ديگر نمي تواند جنبه هاي گوناگون شخصيتش را بگونه اي كامل ب

كارگر جنبه خارجي پيدا مي كند ... رويكرد بخشي از ماهيت او را نمي سازد ؛ در نتيجه او 

خودش را در كارش محقق نمي سازد بلكه بدين طريق خودش را انكار مي كنـد ... از ايـن   

  روي كارگر تنها زماني كه اوقات فراغتش را مي گذراند احساس مي كند كه خودش 
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   بي و اجتماعي ماركسبررسي انديشه هاي انقلا

كارگر در حـال كـار نهبـه خـودش      ((است . حال آنكه ضمن كار چنين احساسي ندارد ... 

كارگر با فعاليت خودش در چنـان ارتبـاطي اسـت     (( ))بلكه به شخص ديگري تعلق دارد.

                   كــه كــارش را بســان چيــزي بيگانــه و نــه متعلــق بــه خــودش مــي دانــد و فعــاليتش را رنــج  

نيرويش را بي قدرتي را به عنوان عدم مردانگي اش تلقـي مـي كنـد . انـرژي      ))استحان  ((

شود كـه  ذهني و جسماني شخصي كارگر و زندگي خصوصي اش ... به فعاليتي تبديل مي 

  ))عليه او جهت گرفته و مستقل از اوست و به او تعلق ندارد.

ي و از هستي نوعي اش نيز بيگانه مـي گـردد .   از اجتماع بشر ايشان از خود بيگانه سرانجام 

انسان از انسانهاي ديگري بيگانه شده است انساني كه در مقابل خودش قـرار مـي گيـرد در    

  برابر انسانهاي ديگر قرار مي گيرد . 

هر آنچه را كه در مورد رابطه انسان با كارش ؛ محصول كارش و با خـودش صـدق دارد و   

ديگر نيز مصداق پيدا مي كند ... هر انساني كه از ديگران بيگانه  مورد ارتباطش با انسانهاي

  است ... و هر يك از ديگران نيز به همين سان از زندگي بشري بيگانه است . 

ماركس مي بايست از اين بيت شعر اي ها و سـمان  خوشـش آمـده باشـد كـه گفتـه اسـت                  

    ))ساخته امش .من يك بيگانه و هراسان در جهاني كه هرگز ن ((

س مي بايست در اين بيت بدهد جايگزين ساختن ضمير بجاي من است. تنها تغيير كه مارك

  اصطلاح از خود بيگانگي را در نوشته هاي بعدي ماركس نمي توان پيدا كرد اما مفسران  
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   بررسي انديشه هاي انقلابي و اجتماعي ماركس

ر را بعدها رها كـرده اسـت . ايـن مفهـوم در     جديد در اشتباهند كه ادعا مي كنند او اين فك

                     نوشـــته هـــاي بعـــدي مـــاركس بـــويژه در ســـرمايه نمايـــان اســـت . مـــاركس در مفهـــوم 

كه براي  تحليل اقتصـادي او جنبـه كـانوني دارد بارهـا اصـطلاح از خـود        ))بت انگاري ((

نگي انسـان و تجليـات تبلـور    بيگانگي را بكار بسته است . كالاها محصـولات از خـود بيگـا   

 يافته همين كارند كه بسان هيولايي بر آفرينندگانش چيـره گشـته انـد مـاركس در سـرمايه      

ارزشي ميان محصولات كار كه مهر كار را بـر ايـن   و رابطة  صورت كالايي: مي نويسد كه

محصولات مي زند با خواص مادي محصولات كار روابط مادي اي كه ضـمن توليـد ايـن    

ل ايجاد مي شود هيچگونه ارتباطي ندارد . صورت كـالايي كـه در واقـع يـك نـوع      محصو

ارتباط ميان انسانها است كه به چشم آنها بصورت يك رابطة موهوم ميان چيزها نمايان مـي  

شود . اگر خواسته باشيم كه اين رابطه را با چيز ديگري مقايسـه كنـيم بايـد بـه نـواحي دور      

  كنيم .افتادة جهان مذهبي ارجاع 

در اين جهان محصولات مغز بشر به عنوان هستي هاي زنده و مستقلي نمايـان مـي شـوند و    

با يكديگر نيز با نوع بشر ارتباط برقرار مي كنند . در جهان كالاها نيز انسـانها بـا محصـولان    

دستشان چنين رابطه اي برقرار مي كنند . دين همان چيزي است كـه مـن بـت انگـاري مـي      

  ين كه محصولات كار به عنوان كالا توليد مي شوند در مورد آنها مصداق پيدا  خوانم و هم
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   بررسي انديشه هاي انقلابي و اجتماعي ماركس

مي كند . مفهوم از خود بيگانگي چـه بـا بيـان آشـكار و چـه بصـورت مخفـي همچنـان در         

  كانون تحليل اقتصادي و اجتماعي ماركس جايش را حفظ مي كند . 

ه از خود بيگانه كل وضع ذهني انسانها و آگاهي شان تـا حـد زيـادي بازتـاب     در يك جامع

شرايطي اند كه انسانها در آنها خودشان را مي يابند و نيزمنعكس كنندة پايگاههاي متفاوت 

  آنها را در فراگرد توليدند. 

اين همان موضوع اصلي جامعه شناسي معـروف اسـت كـه مـا نيـز از ايـن پـس بـه آن مـي          

مفهوم از خود بيگانگي به اين معني است كـه شـخص از حقيقـت خـودش جـدا       1. پردازيم

  افتاده است . 

ت كه زماني عده اي در معيت  امام صادق (ع) به مكه مشرف شدند و در آنجا عـده  سنقل ا

كثيري از مردم مشغول طواف بودند . به  حضرت مي گويند كه امسال مكه مملو از حاجي 

      د : آن قـدرها هـم حـاجي نيامـده اسـت . اطرافيـان بـه آن حضـرت         است . ايشان مي فرماين

مي گويند : ولي مكه خيلي شلوغ است ، چطور مي فرمائيد حاجي خيلي كم است . آنگـاه  

آن حضرت مي فرمايد از ميان دو انگشت من به جمعيت نگاه كنيد و بعـد غشـاوه برداشـته    

را مي بينند كه به زيـارت بيـت االله الحـرام    مي شود و اطرافيان به جاي آدميان مشتي حيوان 

  مشغولند . 

   بررسي انديشه هاي انقلابي و اجتماعي ماركس

                                                 
 87تا صفحه  84ليوئيس كورز زندگي و انديشه هاي بزرگان جامعه شناسي ترجمه محسن ثلاثي انتشارات علمي چاپ پنجم صفحه  – 1
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تعليم و تربيت اسلام از اين قضيه استفاده كرده و مفهوم مسـخ را   ((استاد مطهري در كتاب 

مطرح كرده است و مي گويـد : انسـان در ايـن حالـت مسـخ شـده اسـت . مفهـوم از خـود          

ر فلسفه و جامعه شناسي و روانشناسي اجتماعي چيزي مثابـه مفهـوم مسـخ اسـت     بيگانگي د

ــرح                             ــدگاهي مط ــه دي ــا چ ــي و ب ــه كس ــانگي را چ ــه از خودبيگ ــت ك ــئله اينجاس ــا مس منته

ورافتـادگي ايشـان از خـدا مـي      ديدگاه اسلام ، و مفهوم از خـود بيگـانگي را   ))مي نمايد .

كه ميان دو انگشت آن حضرت به شكل حيوانات ظاهر شده اند در واقع : مثلاً اشراري داند

نه اينكه حيوان بودند نه ! بلكه از حقيقت انساني خودشان كه همـان خليفـه الهـي و بزرگـي     

خدا بود جدا افتاده بودند . مثلاً اگر به شكل ميمون ظاهر شده بودند افـراد مقلـدي بودنـد .    

احمقي بودند و اگر شكل روبـاه داشـتند آدمهـاي مكـار و     الاغ بودند آدمهاي  لاگر به شك

دورويي بوده اند . مفهوم از خود بيگانگي را هر مكتبي به شكلي خاص تعريف مـي كنـد .   

از كساني كه در فلسفه غرب پيش از ماركس درباره ايـن موضـوع بحـث مـي كننـد يكـي       

  ا . هيگر بود كه بطور جدلي روي اين قضيه بحث كرد و ديگري اسپينوز

  1اما بحث ماركس در مورد از خود بيگانگي چيزها مختص به خود اوست .

ــا مفهــوم واحــد     ــاً ب                 در نوشــته هــاي مــاركس ســه اصــطلاح متفــاوت وجــود دارد كــه غالب

ترجمه شده اند و حال آنكه معناي اطلاعات سه گانـه آلمـاني دقيقـاً     ))با خود بيگانگي  ((

  ح عبارتند از : يكي نيست اين سه اصطلا

(( Entfremduny , ureavsserany , Entausserany)) 

                                                 
 ي ابولحسن حسين تنهايي با اقتباس از كتاب درآمدي بر مكاتب و نظريه هاي جامعه شناس -1
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   بررسي انديشه هاي انقلابي و اجتماعي ماركس

كـه   ))Alienation ((از بين اينهـا اصـطلاح آخـري اسـت كـه دقيقـاً بـا واژه فرانسـوي         

مقصود از آن خود بيگانه شدن است مطابقت نمي كند . فكر موجـود در ايـن اصـطلاحات    

در شرايط كه نسبت بـه  ن است كه در بعضي اوضاع و احوال يا در برخي از جوامع انسان اي

  خود باز نمي شناسد . خودش بيگانه مي شود يعني وجودخويش را در فعاليت و آثار خود 

            اين مفهوم با خـود بيگـانگي البتـه از فلسـفه هگـل كـه در انجـا نقـش مركـزي دارد مشـتق           

ا خود بيگانگي هگلي در زمينه فلسفي و ماورا الطبيعـي در نظـر گرفتـه شـده     مي شود . لذا ب

است در دريافت هگلي جان در آثار خود با خود بيگانگي مي شوند ؛ جان ، بناهاي فكـري  

و اجتماعي و خود را در خارج از خود تحقق مي سازد . تاريخ جان ، تاريخ بشـريت همانـا   

شدگي هاي پياپي است كـه در پايـان آنهـا جـان مالـك      اين با خود بيگانگي ها و اين دگر 

مجموعة آثار خويش و گذشته تاريخي خويش خواهد شد و بـه تملـك و بـه تملـك ايـن      

مجموعه نيز آگاهي خواهد داشت .  در ماركسـيم و ضـمناً در آثـار دورة جـواني مـاركس      

طبيعـي فرآينـدي   فرآيند با خود بيگانگي بجاي آنكه از لحاظ فرهنگي و فلسفي و مـاوراء ال 

اجتناب ناپذير باشد . مظهر فرآيندي جامعه شناختي است كه در طي آن آدميان در جوامـع  

  سازمانهايي جمعي مي سازند خويشتن خود را در آنها از دست مي دهند . 

تعبير جامعه شناختي با خود بيگانگي نقدي است در عين حال تـاريخي ، اخلاقـي و جامعـه    

ي كنوني . در نظام سرمايه داري آدميان با خود بيگانه انـد خويشـتن   شناختي از نظم اجتماع
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خود را در جمع از دست داده انـد و ريشـة همـة بـال خـود بيگـانگي هـا بـا خـود بيگـانگي           

   بررسي انديشه هاي انقلابي و اجتماعي ماركس

از  اقتصادي است . در وجه از وجود با خود بيگانگي اقتصادي با در انتقادي كه از مـاركس 

. يكي از وجه ناشي از مالكيـت خصوصـي ابـزار     نظام سرمايه داري مي كند مطابقت دارند

  توليد است و دومي ناشي از هرج و مرج بازار است .  

كـار ايـن فعاليـت     با خود بيگانگي ناشي از مالكيت خصوصي ابزار توليد در اين اسـت كـه  

          بشـري خـويش را از دسـت   اساساً بشري كه تعريف كننده بشـريت بشـر اسـت . خصـائص     

  مي دهد زيرا كار ديگر براي مزد بگيران جزء وسيله اي براي معيشت نيست . 

كار بجاي آنكه مظهر خود انسـان باشـد تبـديل بـه ابـزار و وسـيله معـاش مـي شـود . خـود                         

وضع نيازهاي ديگـران  نان واقعاً بخاطر آنيز با خود بيگانه اند زيرا كالاهاي كار فرمانروايان 

كارفرما بـردة بـازاري    نيست بلكه به اين منظور به بازار آورده شده اند كه نفع ايجاد كنند . 

پيش بيني نشدني مي شـود و دسـتخوش اتفاقـات نـامعلوم ناشـي از رقابـت . او كـه كـارگر         

بـه   هاي انساني است و مزبور را استثمار مي كند خودش نيز در كار خويش محروم از جنبه

1نفع مكانيسم بي نام نشان ، با خويشتن بيگانه است . 
  

  كار از خود بيگانگي 

                                                 
  196صفحه  1364ريمون آرن مراحل انساني مسير انديشه جامعه شناسي ترجمع باقر پرهام انتشارات علمي ، فرهنگي چاپ اول  – 1
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حال براي تعريف از خود بيگانگي ناگزير بايد تعريف انسان سالم را در نظـر مـاركس پيـدا    

كرد . همانگونه كه در بحث ايستايي شناسي آمده به عقيده مـاركس انسـان واقعـي انسـاني     

   ي و اجتماعي ماركسبررسي انديشه هاي انقلاب

به معناي اين است كه در پروسه كار قرار مي گيرد انساني كه در جريان كار قرار مي گيرد 

نيست كه بطور مكانيكي كار كند و توليد كند بلكه توليـد و كـار بـه عنـوان يـك عمـل و       

واكنش آگاهانه بايد مد نظر داشته باشد . بخصوص بـا تأكيـدات خاصـي كـه مـاركس بـر       

ي غريـزه دارد . در حقيقـت فرآينـد آدمـي شـدن آدم اسـت بـدين معنـي كـه اگـر           بحث نف

بخواهيم مفاهيم روانشناسي اجتمـاعي مـاركس را اسـتنتاج كنـيم . بايـد گفـت كـه مفهـوم         

اجتماعي شدن انسان در حقيقت در مفهوم و فرآيند كار معنا مي گيرد . مي توانـد انسـان را   

جريـان كـار اسـت كـه انسـان تمـامي فرهنـگ و         به طرف سلامت يا نژندي سوق دهد . در

هنجارهاي آدمي را فرا مي گيرد . به همين معناست كه ماركس در تبيين مادي خود معتقـد  

  است كه فلسفه هگل وارونه اسن و بايستي آن را حد مناسب آن نشانيد . 

از  ديگر انسان شناسان ذهن گرا هم برخلاف عين گرايان در تبيين فرآينـد اجتمـاعي شـدن   

تاثير الگوي ذهني و يا روي ساختي آغاز مي كنند . بنابراين چون آدم شدن انسان در گـرو  

كار اوست و از سويي ديگر چون انسان نيازمند به كار اسـت تـا نيازمنـديهاي مـادي و غيـر      

مادي خود از قبيل ميل به غذا ، مسكن و ... را برآورده كند . فرآيند كار يكي از مهمتـرين  

مي شود كه در تعريف و انسان و از خود بيگانگي بكار  گرفته مي شود . در جريان قوانيني 

  اين كار است كه انسان تن به اجتماع بر قراردادهاي اجتماعي مي دهد . 
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   بررسي انديشه هاي انقلابي و اجتماعي ماركس

حال مي بينـيم مفهـوم كـار در ذهـن مـاركس و بحـث انسـان شـدن انسـان در ايـن جريـان            

ماعي چگونه است اگر كار فرآيندي عاقلانه و كنش مندانه باشد و با نيت و طرح قبلـي  اجت

                            همــراه باشــد بايـــد يــك خصـــلت مهــم داشـــته باشــد و آن عبـــارت اســت از داشـــتن       

    ))قدرت و اقتدار در فرآيند انجام كار  ((

توليدي انسان عبارت است از قدرتي  پس فرآيند عقلاني كار يا پروسة كنش مندانه فعاليت

كه كارگر يا كارمند يا كاركن در جريان كار از خود بروز مي دهد . در اين صورت طبقـه  

  كاركن بايستي بداند و بفهمد كه آيا : 

  چه چيزي بايد توليد كند ؟  -1

 اين توليد براي چيست ؟  -2

 چقدر بايد توليد كند ؟  -3

كار و يا اينكه با چه نيتي آغاز مي شود و چگونـه   پس جريان شروع كار ادامة كار ، نهايت

ادامه مي يابد و يا به پايان مي رسد ، همه بايد در مفهـوم قـدرت و اقتـدار مـاركس از كـار      

  گنجانده شوند . 

  سه موردي كه ذكر شده هر كدام موضوعات متفاوتي را در جامعه شناسي مطرح مي كند : 

وليد شود ؟ چقدر بايد توليد شود ؟ مـواد خـام   برنامه ريزي توليد : چه چيزي بايد ت -1

 از كجا تهيه مي شود ؟ و ... 
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  بررسي انديشه هاي انقلابي و اجتماعي ماركس

برنامه ريزي توزيع : نتيجه كار به كجا يا به چـه كسـي فروختـه مـي شـود ؟ گـاهي        -2

بســياري از مســائلي كــه تحــت از خــود بيگــانگي مطــرح مــي شــود ايــن اســت كــه 

دانند حاصل كار چيست ؟ به كجا ختم مي شود و يا براي چه كسـي   كارگران نمي

 توليد مي شود ؟ 

مديريت كار در كارخانه : كه به فرآيند انجام كار برمي گردد : آيـا انسـان فرآينـد     -3

كار در اختيار و كنترل دارد ؟ يا اينكه توليد مي كند ولي نمي داند كه اين توليد به 

چقدر و چه موقع بايد توليـد كنـد و   دوست او .  دست دشمن او مي رسد يا بدست

آيا جامعه اين ميزان توليد را لازم دارد يا نـه ؟ شـايد بـازار از آن كـالا اشـباع شـده       

باشد و توليد صرفاً بـراي رقابـت هـاي سـرمايه دار باشـد. مـديريت و برنامـه ريـزي         

ــد در     ــه انســان كــاركن عمــل كنن ــر علي ــود كــه ب ــت فرآينــدي خواهــد ب ــن حال                   اي

 در جامعه نمود پيدا مي كند. ))كار از خود بيگانه  ((

جان كلام ماركس اينجاست كه فرايند كار بايد عاقلانه طراحي شده باشد يعني انسانها بايد 

بر اساس نيازهايشان توليد كنند نه بر اساس برنامه اي كه فرآيند كار توليد بـر آنهـا تحميـل    

در برخي از كشورهاي جهـان سـومي نمونـه اي از     ))تك محصولي  (( مي كند . مثلاً نظام

بي اقتداري در كار است ، به لين معناست كه يك كشور مثلاً بايد نيشـكر بكـارد و كشـور    

ديگر توتون و ديگرب برنج ، چرا ؟ آيا چيز ديگري نمي توانند توليد كنند؟ مثل اينكـه مـا   
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خـود  از  ((فرش و نفت صـادر كنـيم اينجاسـت كـه     نيز بايد تنها به واردات مشغول شويم و 

   بررسي انديشه هاي انقلابي و اجتماعي ماركس

پديد مي آيد . پس مفهوم از خود بيگانگي مـاركس در معنـاي اصـلي آن     )) گي كار بيگان

است و بي اقتداري ريشه از خود بيگانگي اسـت   ))بي اقتداري در كار  ((در جامعه شناسي 

بــر طــرح و عقــل و كــنش منــدي باشــد كــار ســالم و كــار اتومــات و  . كــاري كــه مبتنــي 

خودبخودي كار بيگانه است . كار عاقلانه و كنش مند معمولاً بطـرف طبقـه بنـدي كـارگر     

از نظر تاريخ فلسفه سيلسي وجود طبقات دوگانه استثمارگر و اسـتثمار   1سوگيري مي شود .

خ از ديدگاه اسلام قبول داريـم كـه يـك    شده غير قابل انكار مي باشد ما هم در تحليل تاري

گروه حاكم است و گروهي محكوم ، يك گروه مومن اسـت و گروهـي كـافر ، خطـي از     

آن مستضعف است و خطي از آن مستكبر ولي علاوه بر اينها طبقات ديگري نيز هستند كـه  

  در جامعه شناسي ماركس از طبقه اجتماعي ياد شده است . 

يات خود سه طبقه را مي شناسد و در جاي ديگر پـنج طبقـه را   ماركس در جايي كه از نظر

معرفي مي كند و در يك جا هفت طبقه را مثل طبقه كشاورزان ، طبقـه صـنعتگران ، طبقـه    

آخـرين  پيشه وران ، همه اينها طبقاتي است كه ماركس دقيقاً به آن اشاره مـي كنـد منتهـي    

ريف شـود و ايـن قائلـه خاتمـه يابـد مبحـث       مطلبي كه جديداً قرار بود دقيقاً طبقه در آن تع

او بود كه وي شروع به نوشتن اين فصل كرد ، ليكن بعد از نوشتن  ))سرمايه  ((آخر كتاب 

                                                 
  238و  236حسين ابواحسن تنهايي در آمدي بر مكاتب و نظريه هاي جامعه شناسي ، انتشارات ني نگار چاپ چهارم صفحه  – 1
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يك صفحه و نيز متن فوق فوت نمود . بنابراين بحث فوق نهايتاً ناقص ماند و لذا هـيچكس  

   بررسي انديشه هاي انقلابي و اجتماعي ماركس

پـس اينكـه   1از نظر ماركس چند طبقه مي توانسـت وجـود داشـته باشـد .     نمي داند كه واقعاً

فكر كنيم ماركس گفته دو طبقه بـورژوا و پرولتـر وجـود دارد و يـك طبقـه متوسـط و بـه        

همين بسنده كنيم دچار اشتباه شديم . نزديكترين فرد به ماركس (( ماكس وبر )) است كـه  

           ز نـوع (( سـنخ آرمـاني )) ايـده آل معنـي      مي گويد : مفاهيمم طبقاتي مـاركس مفـاهيمي ا  

  2مي يابد .

                 توليد ( بـورژوازي ) و كـارگران فاقـد ايـن وسـائل ( پرولتاريـا ) . او بـر ايـن بـاور بـود كـه           

( بورژوازي ، بر حكومت ، دستگاه مذهبي مؤسسـات آموزشـي و اقتصـاد ، چيرگـي دارد .     

ه پرولتاريا وجود خود را به عنوان يـك طبقـه اسـتثمار شـده     ماركس پيش بيني كرده بود ك

بوسيله بورژوازي آگاهي مي يابد براي براندازي حاكميت بورژوازي انقلاب مي كنـد و يـا   

حاكم ساختن طبقه پرولتاريا و نظـام اجتمـاعي را در جامعـه بشـري برانداختـه و جامعـه بـي        

3طبقه را به جاي آن خواهد نشاند . 
   

  از كنش آگاهانه  غفلت ماركس

                                                 
 231و  230صفحه  1379ابواحسن تنهايي در آمدي بر مكاتب و نظريه هاي جامعه شناسي ، انتشارات ني نگار چاپ چهارم  حسين  - 1
 پيتر سيتگو ماركس محمد اسكندري انتشارات طرح نو چاپ اول  – 2

  186، صفحه  1379بروس كوئن در آمدي به جامعه شناسي ترجمه محسن ثلاثي انتشارات توتيا چاپ نهم  – 3
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به نظر پرفسور فرم و با تومور تصور ماركس براين بود كه طبقه متوسط به هـر حـال از بـين    

و طبقه از نظر ماركس باشـد بزرگتـرين اشـتباه    مي رود . اگر اين تصور همان مفهوم واقعي 

   بررسي انديشه هاي انقلابي و اجتماعي ماركس

ا اخر عمر طبقه متوسط را رفتني مي دانست يا خير . اوست . البته ما نمي دانيم كه ماركس ت

اين بحثي ايده آل است چون امروزه در جامعه صـنعتي در حـال توسـعه شـاهد رشـد طبقـه       

متوسط هستيم كه يكي از دلائل آن نيت آگاهانه استعمار امپرياليسم است . در اين سـرمايه  

لي كه مـي توانـد منشـأ انقـلاب     داري بيشترين سود را از جامعه شناسي ماركس برد او عوام

باشد را از تئوري ماركس گرفته و سعي كرد به نحوي آنها را خنثـي كنـد . ايـن مـي توانـد      

يك نيت آگاهانه در توسعه طبقات متوسط در جوامع صـنعتي باشـد . يعنـي بايـد طبقـه اي      

اي كـه خنثـي    رشد كند كه نه متعلق به بورژوا و نه متعلق به پرولتر باشد و به قول ميلز طبقه

است هيچ هويتي از خود نـدارد و اكثريـت جامعـه را شـامل مـي شـود . بنـابراين ديناميـك         

و امكانـات را بـراي توسـعه    انقلاب در اينجا فلج شده است . سرمايه داري تمـامي جوانـب   

ء خود در اختيار گرفتند و در اين راه از فلسفه ، جامعه شناسي ، روانشناسي و ... نهايت سـو 

را كرده و از طريق رشـد طبقـه متوسـط بـه قـول مـاركوزه ، شـرايط يـك زنـدگي          ده استفا

متقاعد كننده و مرفه را فراهم مي كند و با ايجاد زندگي قسطي و فرصت هايي كه طبيعـت  

ثانويه براي انسان ايجاد مي كند قسمتي از انديشه هاي او را گرفتند و جامعه اي تك بعدي 

معه اي انگيزه اي براي انقلاب باقي نمي ماند چـرا كـه يكـي    بوجود مي آورد . در چنين جا

  از انگيزه هاي اصلي انقلابي مي تواند عامل اقتصادي باشد . 
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   بررسي انديشه هاي انقلابي و اجتماعي ماركس

گسترش طبقه متوسط به قول ميلز يك زندگي ماشيني سريع و بدون تفكر و تمركز بوجود 

  ب در جامعه سرمايه داري شكل ديگري به خود گرفت . بنابراين مفهوم انقلامي آيد 

شايد پيش بيني ماركس در ارتباط با انحلال طبقه متوسط هم به دليل تحقق نيافـت يعنـي از   

جهتي شايد به دليل تيزهوشي سرمايه داري بود كـه بـا اسـتفاده از تئـوري مـاركس عوامـل       

قات اجتماعي بـه ايـن نكتـه اشـاره     دومين مسئله از مفهوم طب –وقوع انقلاب را خنثي كرده 

دارد كه از نظر ماركس فاصلة بين طبقات سرمايه دار و كـارگر روز بـروز بايسـتي افـزايش     

يافت . اما در جامعه سرمايه داري اين مسئله به جهاتي به وقـوع نپيوسـت . بيكـاري صـنعتي     

ا توجـه بـه   خود به تصوير مي كشـد ب ـ   ))آمريكاي ديگر ((آنطوري كه هرنيگتن در كتاب 

رشد صـنعت و تكنولـوژي و گسـترش نيازهـاي صـنعتي و تضـاد طبقـاتي ، موجـب نـوعي          

مـي شـود كـه ايـن خـود موجـب كـم شـدن بهـره وري از           ))بيكاري صنعتي((بيكاري بنام 

  فرصت هاي زندگي مي شود . 

پس هر چه جامعه صنعتي تر شود فقير ، فقير تر مي شود و فرصت هاي زندگي كاهش مي 

هرچه فرصت هاي زندگي كمتر شود بيكاري افـزايش مـي يابـد ، بـا رشـد بيكـاري       يابد و 

سيكل فقر مجدداً پايه مي گيرد . اما از اين جهت كه گسترش طبقه متوسط پيش بيني نشده 

  بود مسئله دچار اشكال مي شود . 

   بررسي انديشه هاي انقلابي و اجتماعي ماركس
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داري با رشد طبقه متوسط اين طبقه حكم ميانجي علي رغم انحصار طلبي در جامعه سرمايه 

بين طبقه سرمايه داري و طبقه كارگر پيدا كرده انـد از رويـاروئي مسـتقيم آنهـا جلـوگيري      

  تواند به وجود آيد .  ييچگاه انقلاب توسط طبقه كارگر نمكرد در چنين شرايطي ه

تيب كـه طبقـه كـارگر    دست به اصلاح مختصري زد ، بدين ترالبته ماركوزه در اين شرايط 

بايستي توسط قشر روشنفكر تحريك شوند اين نشان مي دهد كه تئوري طبقـه مـاركس تـا    

  حدور زيادي نياز به تجديد نظر دارد . 

در اين مسئله فكر نكرده بود . پيش بيني هاي ماركس اسـاس رشـد    سطبيعي بود كه مارك

بعـد از جنـگ جهـاني اول و دوم    سرمايه داري در اواخر قرن نوزدهم مطرح شده بود منتها 

از نظريـات مخـالفين   سرمايه داري آمريكا تغييرات زيادي در خود تجربه كرد و از بسياري 

سرمايه داري به نفع خود استفاده كرد . نكته اي كه ماركس به آن نينديشيد عبارت عبـارت  

  د . كه خيلي راحت انسان را جذب مي كن ))ميل به خواست و سودپرستي  ((بود از 

اين مسئله توسط فرم بخوبي مورد توجه قرار گرفته و بعنوان يكي از وجوه روانكاوانه بويژه 

در عصر جديد در تحليل سوگيريهاي تاريخي ئو اجتماعي مي تواند مورد اسـتفاده گيـرد .   

تمايل انسان به رفاه طلبي و گرايش به ماديگري و سوگيري هاي  تاريخي و اجتمـاعي مـي   

اسـتفاده قـرار گيـرد . تمايـل انسـان بـه رفـاه طلبـي و گـرايش بـه مــاديگري و           توانـد مـورد   

آن اسـت  سوگيريهاي تن پرستانه ساده ترين كاري است كه انسان بدون تفكر قادر به انجام 

  :به قول خواجه شيراز 

  اندنكو باشد ار بياموزي                               وگر نه هر كه تو بيني ستمگري دوفا و عشق 
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   بررسي انديشه هاي انقلابي و اجتماعي ماركس

ميل به طرف سرمايه داري ميلي است توام با راحتي و تشـويق جمـع بـه قـول فـرم تـراژدي       

اساسي تاريخ بشر امروز و (( بودن يا نبودن )) نيست كه شكسپير يا ديگر قـدما مـي گفتنـد    

انسان اگر از خواسـتن بگـذرد    عصر حاضر (( بودن يا خواستن )) است ربلكه مسئله بويژه د

 ساما متاسفانه اينطور نيست و هر چيـز بـر اسـا    آورد . مي هويت اصلي خويش را به دست 

مالكيت و ميل بر خواستن و داشتن معنـي شـده همانگونـه كـه پيـامبر ( ص ) مـي فرمايـد :                  

ري همـه چيـز   (( حب و دوست داشتن دنيا علت تمام خطاهاسـت . )) در جامعـه سـرمايه دا   

حتي زمان نيزدر تملك افراد قرار  مي گيرد؛ اين تاثير شرايط اجتماعي و منش هاي بازاري 

در زبان ، هنر ، ادبيات و فلسفه و بطور كلي در هر چيز به چشم مي خـورد . در اينجـا سـود    

هميـت ، بهـره   اكلان و اقتدار نصيب سرمايخه داري مي شود و منش تنبل و شخصـيت بـي   

وسط و كارگر مي گردد يكي از مسائلي كه انقلاب را مفلوك كـرده همـين اسـت    طبقه مت

كه ماركس به آن توجه نمي كند بخصوص در اواخر عمر خود كه فكر مـي كـرد انقـلاب    

خيلي راحت يا يك مكانيسم داخلي در اقتصاد سرمايه داري خودبخود پديد مي آيد تز در 

 ءه جاي آن منش اجتماعي سرمايه داري را القـا خود فعاليت كرده روح النسان را گرفته و ب

   1مي كند . 

  

  

    

  235تنهايي ،حسين ابوالحسن ك ، درآمد به مكاتب جامعه شناسي ص  -1
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  بررسي انديشه هاي انقلابي و اجتماعي ماركس

  طلوع حاميت و قشر بندي 

موجـب   ماركس به چيزي وراي ظواهر دوره ها توجه دارد و مي گويد چيـزي هسـت  كـه   

          پـدر سـالاري   اين تحريكات ميشود . آن چه چيزي اسـت كـه مـادر سـالاري را تبـديل بـه       

 مي كند ؟ در توضيح علل موجوده اين تغييرات از عاملي تحت عنوان تضاد و ثروت شروع 

مي كند و به ويژه بخشي از ثـروت كـه در نظريـه وي بـه نـام ارزش اضـافي و مـازاد توليـد         

اوليه جوامـع تمـامي مـردم بـه شـكل اشـتراكي       معروف است بنا به باور ماركس در مراحل 

  مي كنند و شاخص هاي گروهي بر آنها حاكم بود .  زندگي

اشتراكي بود هيچ گونه حاميتي وجـود نداشـت بـا گذشـت تـاريخ مالكيـت        توليد و توزيع

خصوصي به وجود آمد : مثلاً در جنگ بين اقوام و قبايل تعدادي افراد از طايفه مغلوب بـه  

مسـلماً ايـن بـرده هـا حـق       اسارت گرفته شدند كه كم كم به عنوان برده گرفتـه شـدندند و  

مساوي با افراد قوم غالب نداشتند . از طرف ديگر افراد يك قوم به تدريج برابـري خـود را   

نسبت به يكديگر از دست مي دهند و به اين صورت كه بعضي مريض مي شـوند و از كـار   

و  مي افتند و برخي پير به اين ترتيب به مـرور زمـان بـر  دارايـي عـده اي افـزوده مـي شـود        

  1مالكيت خصوصي يا مالكيت ابزاري توليد با توليد خويش شروع به رشد مي كنند . 

  

  

  245ص  1379تنهايي حسين ابوالحسن درآمدي بر مكاتب و نظريه هاي جامعه شناسي ، انتشارات ني نگار ، چاپ چهارم سال 
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   بررسي انديشه هاي انقلابي و اجتماعي ماركس

   :انواع مالكيت از نظر ماركس 

لكيت هـر چيـزي   اوقتي از ديدگاه ماركس از مالكيت خصوصي صحبت مي كنيم منظور م

نيست در زبان ماركس مالكيت به سه دسته عمده تقسـيم پـذير اسـت مـالكيتي كـه افـراد د       

خصوص اشيا و لوازم زندگي شخصي دارند در چارچوب مالكيت شخصي قرار مي گيـرد  

مي پذيرد و آنچه مـورد اعتـراض شـديد او    نه مالكيت خصوصي . ولي مالكيت شخصي را 

قرار مي گيرد مالكيت خصوصي است كه منابع توليد ، ابزر ا توليد و نـابع حيـاتي را در بـر    

مي گيرد . جنگلها ، مراتع ، كوهها ، معادن ، كارخانه ها و چيزهايي از ايـن قبيـل را كـه بـه     

در ايـن مقولـه جـاي مـي دهـد .      واسطه آن بتوان نيروي كار ديگران را به اسـتثمار كشـيد .   

ابتدايي ترين و عمومي ترين نوع مالكيت را نيز در شرح جوامع اوليه از آن نـام بـرديم و در   

جوامع كمونيسم نهايي به مالكيت كليه منابع ، ابزارهـا ونيروهـاي توليـدي تعبيـر مـي شـود       

  ((مالكيت اشتراكي )) مي نامند .

  مراحل تكامل

و املاكي شخصي شـروع شـد    رازه ابتدا مالكيت در ثروت ابتئوري ماركس معتقد است ك

  بعد به تدريج با تشكيل قشر بندي طبقاتي موجب پيدايش مالكيت خصوصي گرديد . 

بارشد مالكيت خصوصي اوضاع اجتماعي به طبع آن عوض شد . عده اي بودنـد كـه ابـزار    

دارند عده اي هم بودند كه  توليد را در اختيار داشتند و مي خواستند آنچه را كه دارند نگه
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بهره اي از مالكيت خصوصي نداشتند در صدر دستيابي به آن بودند همين امور باعـث شـد   

   بررسي انديشه هاي انقلابي و اجتماعي ماركس

كه نظام ضمانت اجرايي و حفظ مراتب تفكيك طبقاتي به نام (( دولت )) به وجـود آمـد .   

ن حفظ كنـد . در مـورد خـانواده هـم وضـعيت بـه همـين        تا طبقه سرمايه دار در مقابل فقيرا

منوال است : شكل اوليه خـانواده بـه صـورت اشـتراكي بـود و چـون پـدر در پـي شـكار و          

گردآوري خوراك مجبور به ترك خانواده بود ملاك تشخيص و شـناخت هويـت فـردي    

مزرعـه بـه كـار     مارد بود نه پدر . اوضاع تغيير مي يابد پدر خانواده بيشـترين نيـرويش را در  

مي گيرد و مادر نسبت به پدر كمتر مي توانـد امـور مزرعـه را انجـام دهـد گرچـه در دوره       

هاي نيمه يك جانشين باز اين مادر بود كه اهم كارهـا را انجـام مـي داد امـا در دوره يـك      

نيرو و قدرت زن اجازه كار شديد را در مزرعه به او نمي دهد جانشيني و مرحله كشاورزي 

  ير زن مسئوليت صنايع داخلي يا منابع خانگي را  بر عهده مي گيرد . ناگز

خانگي هم به بندگان واگذار مي شود و زن ها در اقتصاد خـانواده   عبا رشد برده داري صناي

نقش خود را از دست مي دهند و همين باعث مي شودكه پدر سالار  توام پيـدا كنـد راجـع    

لت قضاوت مي كند به هر حال اولـين دوره جامعـه   به مذهب هم ماركس مشابه به مورد دو

  قديم (( جامعه اشتراكي )) يا جامعه طايفه اي است كه به تدريج رو به زوال مي رود . 

از ديدگاه ماركس ارزش اضافي كه از آن نام برديم زماني مطـرح مـي گـردد كـه كـارگر      

ه مالك ابـزار مقـداري   به اين شكل كه طبقواقعي كار خويش را را دريافت نمي كند ؛  دمز
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دارد و بقيـه را بـه كـارگر مـي      از بهره كارگر را به عنوان مالكيتي كه در ابزرا دارد بـر مـي  

   بررسي انديشه هاي انقلابي و اجتماعي ماركس

. آن مقداري كه مالك از بهره كارگر بر مي دارد ارزش اضافي مي نامنـد كـه در كـار    دهد

د . علاوه بر ارزش اضافي مازاد توليد هم مطرح اسـت  نهفته است و به كارگر داده نمي شو

كه توسط كسي كه ابزار توليد را در اختيار دارد انبار مي شود . بـدين ترتيـب مـازاد توليـد     

در نتيجه بردگـي  كه در نتيجه رشد وتكامل ابزار توليد حاصل مي شود و ارزش اضافي كه 

و باعث مـي گـردد كـه سـرمايه دار     آيد در جهت استثمار جمع مي شود افراد به وجود مي 

روز به روز قوي تر شود و حاكميت چيزي به نام دولت را بپذيرد تا ضمانت اجرايي كار او 

باشد و بتواند كارهاي طبقه استثمارگر را توجيه كند و بـه شـكل صـحيح توجيـه و قلمـداد      

صورت ي كند . در اين مرحله است كه جامعه تجزيه مي شود و دومين شكل تكامل تاريخ

  مي گيرد و (( جوامع طبقاتي )) بوجود مي آيند . 

در جوامع طبقاتي دو طبقه مهم وجود دارند كه همان طبقه استثمارگر و استثمار شده است. 

اين دو طبقه دائم در حال مبارزه اند تا به مرحله سـوم تـاريخ معينـي (( كمونيسـم نهـايي ))      

  برسند . 

عام بازشناسي مي شود يكـي مرحلـه جوامـع اشـتراكي و      بنابراين تئوري سه مرحله عمده و

طايفه اي اوليه كه با انقراض آن و با رشد ارزش اضافي و مازاد توليد به تدريج پدرسالاري 

و دولت بوجود مي آيد .و سپس جوامع طبقاتي رشد مي كنند و نهايتاً طبقه زحمت كش با 

  ي شوند . رسيدن به شعور خودآگاهي به مرحله كمونيسم كشيده م
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   بررسي انديشه هاي انقلابي و اجتماعي ماركس

تمام جوامع دنيا در مرحله اول اشتراك ندارند . اختلاف در عقايد و نظريات به مرحلـه دوم  

مربوط مي شود . ماركس و (( انگلس )) عمده مطالعـاتي كـه انجـام مـي دهنـد در جوامـع       

ر كشـورهاي اروپـايي سـه مرحلـه در     اروپايي است نه كشورهاي ديگر . بنابراين ماركس د

دوره طبقاتي مي شناسد : يكي در نظـام (( بـرده داري )) ديگـري (( نظـام فئـودالي )) و در      

آخر هم نظام سرمايه داري مثل روم باستان كه بعد از انقراض جامعـه اشـتراكي نخسـت در    

د مي آيـد و  ميلادي فئودالي بوجو 400-500آن جامعه برده داري شكل مي گيرد و بعد از 

نظام سرمايه داري نيز حدوداً از قرن دوازدهم و سيزدهم آغـاز مـي گـردد از نظـر مـاركس      

سرمايه داري قطعاً به تكميل جوامع طبقاتي به كمونيسـم مـي رسـد خـود داراي دو مرحلـه      

م )) و (( مرحلــه دوم كمونيســم )) . در مرحلــه سوسياليســم ســاســت ((مرحلــه اول سوسيالي

روت در دست ديكتاتوري پرولتاريا يا بطور كلي نماينده طبقه كـارگر . و  تمركز قدرت و ث

  در مرحله كمونيسم اين تمركز به عدم تمركز يا محو (( دولت )) مي انجامد . 

يكي از معضلات جدل شناسي ماركس در تبيين جامعه كمونيستي در اينجا بروز مي نمايـد  

يسم برسد تضادها حل خواهد شد و طبقـات  وند است كه وقتي جامعه به مرحله كم. او معتق

  از بين خواهد رفت . 

في وي معتقد است كه اين آغاز تاريخ انسان و ابتـداي تـاريخ آزادي اوسـت در ايـن     راز ط

مرحله فلسفه ي ادبيات و آنچه كه موجود است رشد خواهد كرد چرا كه ديگـر اسـتثماري   

  ادبيات به نفع طبقه خود استفاده كند . وجود ندارد تا كسي بخواهد مثلاً از فلسفه دين و 
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   بررسي انديشه هاي انقلابي و اجتماعي ماركس

در مرحله كمونيسم طبقه حاكم كل جامعه اي اسـت و هـيچ فرقـي بـين اقشـار متفـاوت آن       

ــه                             ــن جمل ــد از او م ــتهاي بع ــود . ماركسيس ــي ش ــوش م ــادها فرام ــذا تض ــدارد و ل ــود ن وج

) ، (( لنين )) (( استالين ))و (( مائو)) سعي كردند اين مسئله را توضيح دهند اما (( كتورث )

  نتوانستند . 

به نظر من اگر كه اگر تراز باشند كه تنها يك اسلوب در مالكيت وجود داشته سـوء تفـاهم   

ديگري در پويايي شناسي ماركس وجود دارد و به همـين دليـل اكثـراً فكـر مـي كننـد كـه        

كس تئوري جهان شمول در تاريخ بشريت اسـت . و تمـام جوامـع بـه نـاگزير از      تئوري مار

مرحله سه گانه تاريخ اروپـايي ، عربـي يعنـي بـرده داري فئوداليسـم و سـرمايه داري عبـور        

كننده در صورتي كه صريحاً اين موضوع را رد مي كند و مي گويد اين تئوري فقط بـراي  

بداً در كشورهاي ديگر مطرح نيست . بنـابراين در  كشورهاي اروپاي غربي مصداق دارد و ا

         مورد كشورهاي شرقي مثل ايران ، بـا همكـاري انگلـس (( وجـه توليـد آسـيايي را كشـف        

ئن هستيم كه در وجه توليد آسيايي برده داري وجود نداشـته  ممي كنند)) . دست كم ما مط

پـردازيم قائـل بـه حفـظ تكـاملي      است همچنان در مورد كشورهايي كه به مطالعه آنها نمي 

متفاوتي هستند . لذا از نظـر تكـاملي ايـده مـاركس تـك خطـي محسـوب نمـي شـود و در          

محدوده ايده هاي نظام چند خطي جاي مي گيرد . اين يكي از مسائلي است كه بايد به آن 

  1دقت داشت .

  248-244ص  1379نتشارات ني نگار چاپ چهارم سال حسين ابوالحسن تنهايي درآمدي بر مكاتب و نظريه هاي جامعه شناسي ، ا-1
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